
علم، تقوا و میدان؛ سه گانه اقتدار 
ایران در جهان متلاطم

آغاز سـال تحصیلی همیشـه روزهای امید و پویایی اسـت، اما پیـام اخیر رهبر 
انـقلاب بـه مناسـبت بازگشـایی مـدارس و دانشـگاه‌ها، ایـن گام اول را از یک 
رویداد تقویمی سـاده به یک »نقشـه راه اسـتراتژیک« برای آینده کشور ارتقا 
داد. در کلام ایشـان، کلاس درس دیگـر صرفـا محلـی بـرای انباشـت داده و 
حفـظ فرمول ها نیسـت؛ بلکه نقطـه عزیمت یـک الگـوی نوین از قـدرت ملی 
اسـت؛ قدرتی که بنیاد آن بـر »دانش توام با تقوا« اسـتوار شـده و کارکردش، 

ایسـتادگی در برابـر توحش مدرن نظام سـلطه اسـت.
بـرای درک عمـق ایـن پیـام، بایـد مختصـات امروز جهـان را به‌درسـتی تحلیـل 
کرد. ما در عصری زیسـت می کنیم که سـاختارهای حقوقـی و بین‌المللی زیر 
چکمه هـای بی قانونـی قدرت هـای زورگـو لـه شـده‌اند. آنچـه امروز از سـوی 
دولـت آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی در سـطح منطقـه و جهـان بـه نمایـش 
درآمده، چـیزی جـز یـک »توحـش سـازمان یافته و مجهز بـه فناوری« نیسـت. 
در چنین دنیایی که جنایـت با آخرین ابزارهای مدرن تزئین می شـود، سـخن 
گفتـن از اخلاق بـدون قـدرت، سـادگی سیاسـی اسـت و کسـب قـدرت بدون 

اخلاق، فرو رفتـن در همـان منـجلاب توحـش اسـت.
نقطـه عطف پیـام رهبر انـقلاب درسـت در همین جاسـت: پیونـد زدن »علم« 
به »تقوا«. این سـه گانه دانش، اخلاق و قدرت، پاسخ بنیادین ایران اسلامی 
به معادله جهان امروز اسـت. دانش، شمشـیر برانی اسـت که بن بسـت های 
فنـی و نظامی را می شـکند و تقوا، سـپر پولادینی اسـت که مانـع انحراف این 

قدرت به سـمت ظلـم و تجاوز می شـود.
ترکیب این دو، همـان »اقتدار بازدارنده‌ای« را می سـازد که دسـت متجاوزان 
را از سـر ملت هـای آزاد کوتـاه می کنـد. نگاهـی بـه دسـتاوردهای موشـکی، 
پهپادی و هسـته‌ای کشـور نشـان می‌دهد که چگونه دانش متکـی بر ایمان 
جوانـان همیـن مرز و بوم، تمـام معـادلات جبهه اسـتکبار را برهم زده اسـت. 
اما این قـدرت متراکم از کجا سرچشـمه می گیرد؟ پاسـخ در بخـش دوم پیام 
نهفتـه اسـت: »پیوسـتگی نسـل‌ها در سـنگر علـم و جهـاد«. رهبـر انـقلاب بـه 
زیبایـی خـط ارتباطـی میـان نیمکت‌هـای کلاس درس و خطوط مقـدم دفاع 

از وطـن را ترسـیم می کننـد.
دانشـجویان و دانش‌آمـوزان امروز، روی همـان صندلی هایـی نشسـته‌اند 
کـه چنـدی پیـش، شـهدای دفـاع مقـدس، شـهدای هسـته‌ای و مدافعـان 
حـرم و امنیـت و البتـه شـهدای جنگ هـای اخیـر بـر آن می نشسـتند. ایـن 
پیوسـتگی تاریخـی و الگوسـازی از قهرمانـان واقعـی، سـرمایه رمزی ایـران 
اسـت کـه در هیـچ دانشـکده جنگـی در غـرب تدریـس نمی شـود. فرزنـدان 
امروز ایـران بایـد بدانند کـه حضورشـان در کلاس هـای درس، جبهـه‌ای کمتر 
از میدان هـای نظامی نـدارد. اگـر دیروز مدافعـان حرم و وطـن در برابـر تکفیر 
و تجـاوز ایسـتادند، امروز دانشـجو و دانش‌آموز ایرانـی با تکیه بـر قلم، تعهد 
و ایمـان، در حـال سـاختن همـان بن سـازه هایی هسـتند کـه عـزت فـردا را 

تضمیـن می‌کنـد.
بایـد بـاور کنیم کـه عبـور از پیچ هـای تنـد تاریـخ و دسـتیابی بـه قله هـای فتح، 
تنهـا از مسـیر ایـن »مدرسـه های انسان سـاز« و »دانشـگاه های مجاهـدپرور« 
می گـذرد. نسـل جدیـد، نـه تنهـا وارثـان عظمـت گذشـته‌اند، بلکـه معماران 
اقتدار آینـده‌ای هسـتند کـه در آن، علم توام بـا تقوا، دسـت هر متجـاوزی را از 

این خـاک و از سـر بشریـت کوتـاه خواهـد کرد.

گروه رسانه‌ای مهر با کسب رتبه‌های اول و دوم در بخش بهترین مقاله جوایز اتحادیه 
خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه )اوآنا(، موفق به ثبت یکی از دستاوردهای قابل 

توجه ایران در این رقابت بین المللی شد.
در جریان برگزاری همایش شصت‌وپنجمین سالگرد اتحادیه خبرگزاری های آسیا و 
اقیانوسیه در مسکو، نتایج جوایز اوآنا ۲۰۲۶ اعلام شد و دو اثر ارسالی گروه رسانه‌ای 
»مهر« در بخش »بهترین مقاله« به ترتیب رتبه های اول و دوم این رقابت را به دست 

آوردند. در این بخش، مقاله »هنر ایرانی: مثلث زیبایی، خلاقیت و فرهنگ« موفق 

به کسب رتبه نخست و مقاله آزاده فضلی »جنگ روایت‌ها در میدان؛ گزارشگری 
از قلب میدان/ چگونه روایتگری درست، مردم را در صحنه نگه داشت؟« نیز رتبه 
دوم این رقابت را به خود اختصاص داد. جوایز اوآنا در سال ۲۰۲۶ در سه بخش 
»بهترین عکس«، »بهترین گزارش تصویری« و »بهترین مقاله« و با محوریت دو 

موضوع »خبرنگاران در حال کار از دریچه نگاه اوآنا« و »بازتاب سنت ها و فرهنگ 
ملی در رسانه های مدرن« برگزار شد. در چارچوب این رقابت، هر خبرگزاری عضو 
اوآنا می توانست در هر بخش حداکثر سه اثر ارسال کند. گروه رسانه‌ای »مهر« نیز 
سه اثر را در بخش »بهترین مقاله« به این رقابت ارائه کرد که در نهایت دو اثر از سه 

اثر ارسالی این مجموعه موفق به کسب رتبه های اول و دوم شدند.کسب دو 
جایگاه نخست بخش مقاله در رقابتی میان خبرگزاری های عضو یکی از مهم‌ترین 
شبکه های همکاری خبری در آسیا و اقیانوسیه، توسط گروه رسانه‌ای »مهر« ظرفیت 
تولید محتوای حرفه‌ای و رقابت‌پذیر رسانه‌های ایرانی را در یک عرصه بین‌المللی 
ثار رسانه‌ای ایران  به نمایش می گذارد. این دو عنوان، فرصتی برای حضور بیشتر آ
ثاری که از طریق بسترهای این اتحادیه  در فضای رسانه‌ای اوآنا نیز فراهم می کند؛ آ
می توانند در معرض دید رسانه ها و مخاطبان کشورهای عضو قرار گیرند و تصویری 

از بخشی از تولیدات رسانه ای ایران را به این شبکه خبری منطقه ای معرفی کنند.
جوایز اوآنا در چارچوب فعالیت های این اتحادیه برای تعامل و همکاری میان 
خبرگزاری های عضو و معرفی تولیدات رسانه‌ای آنها برگزار می‌شود و هر دوره، آثاری 

از رسانه های کشورهای عضو را در معرض ارزیابی و انتخاب قرار می دهد.

تداوم فشارهای تورمی، تحریم های اقتصادی و محدودیت های ناشی از محاصره 
اقتصادی در حالی معیشت و فعالیت بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده که بخشی از 
کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند همه مشکلات اقتصاد ایران را نمی توان 
به تحریم های خارجی نسبت داد و بخش قابل توجهی از چالش ها ریشه در ضعف 
سیاستگذاری، تصمیمات ناهماهنگ و آنچه از آن به عنوان »تحریم های داخلی« یاد 
می شود، دارد؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی و تغییر ریل 

سیاستگذاری را بیش از گذشته نمایان کرده است.

اقتصاد ایران در سال های اخیر همزمان با فشار تحریم های خارجی، محدودیت های تجاری و 
مالی و افزایش هزینه های مبادلات اقتصادی، با مجموعه‌ای از چالش های داخلی نیز مواجه 
بوده است؛ چالش هایی که در کنار یکدیگر، مسیر تولید، سرمایه گذاری و معیشت خانوارها را 
دشوار کرده‌اند. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات تامین مالی بنگاه های 
تولیدی، ناترازی های موجود در نظام بانکی و انرژی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و تعدد 
مقررات، تنها بخشی از مسائلی است که فعالان اقتصادی طی سال های گذشته بارها نسبت 
به آن هشدار داده‌اند. در این میان، اگرچه نمی توان اثر تحریم های خارجی بر اقتصاد کشور را 
نادیده گرفت، اما این پرسش همچنان مطرح است که چه میزان از مشکلات موجود مستقیما 
ناشی از تحریم بوده و چه میزان به ضعف سیاستگذاری و ساختارهای داخلی بازمی گردد. 
برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که سهم تحریم در ایجاد مشکلات اقتصادی محدودتر 
از آن چیزی است که گاه مطرح می شود و بخش قابل توجهی از مسائل را باید در داخل 
کشور جست‌وجو کرد؛ از همین رو، اصطلاح »تحریم های داخلی« طی سال های اخیر بیش از 
گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. منظور از این تعبیر، مجموعه‌ای از موانع و تصمیمات 
ثار تحریم خارجی را تشدید کرده و فرصت های موجود برای رشد  داخلی است که می تواند آ
اقتصادی را محدود کند.  هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس 
با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم ها و بخش قابل توجهی نیز به 
مسائل داخلی بازمی گردد، تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود - ۳۰ درصد - به تحریم ها 
مربوط می شود، اما بخش عمده آن- ۷۰ درصد- ناشی از مسائل داخلی است که باید برای 
رفع آنها چاره‌اندیشی کنیم. اما واقعیت آن است که حتی در شرایط تحریم نیز اقتصاد کشور از 
ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است. منابع انسانی گسترده، ظرفیت های معدنی، انرژی، 
کشاورزی، موقعیت جغرافیایی، بازار بزرگ داخلی، ظرفیت صادراتی و توان بخش خصوصی از 
جمله فرصت هایی هستند که در صورت سیاستگذاری صحیح می توانند بخشی از فشارهای 
خارجی را خنثی کنند. در چنین شرایطی، موضوع بهره‌وری نیز اهمیت مضاعفی پیدا می کند. 
اقتصادی که با محدودیت منابع مواجه است، نمی‌تواند صرفا با افزایش هزینه ها و تزریق 

منابع جدید به مسیر رشد بازگردد؛ بلکه باید از ظرفیت های موجود استفاده بیشتری صورت 
گیرد و بهره وری نیروی انسانی، سرمایه، انرژی و منابع مالی افزایش پیدا کند.

از سوی دیگر، تجربه سال های گذشته نشان داده است که تعدد تصمیم گیران و نبود 
هماهنگی میان دستگاه های اقتصادی می تواند خود به عاملی برای کند شدن روند اصلاحات 
تبدیل شود. فعال اقتصادی زمانی می تواند برای سرمایه‌گذاری و تولید برنامه‌ریزی کند که 
سیاست های ارزی، پولی، مالی، تجاری و صنعتی در یک مسیر مشخص حرکت کنند. بر همین 
اساس، یکی از مطالبات جدی در شرایط فعلی، ایجاد یک فرماندهی منسجم اقتصادی 
است؛ فرماندهی‌ای که بتواند میان سیاست های مختلف اقتصادی هماهنگی ایجاد کند، 

اولویت های کشور را مشخص کند و از تصمیمات متناقض و روزمره جلوگیری کند.
تغییر ریل اقتصادی البته به معنای کنار گذاشتن همه سیاست های گذشته نیست؛ بلکه 
به معنای بازنگری در روش هایی است که نتوانسته‌اند متناسب با شرایط جدید اقتصاد 
کشور پاسخگو باشند. در این مسیر، کاهش موانع تولید، تسهیل فعالیت بخش خصوصی، 
اصلاح نظام تامین مالی، کنترل ناترازی ها، افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت های 
ثار تحریم، بخشی از مسیر عبور اقتصاد  داخلی می تواند در کنار سیاست خارجی و مدیریت آ
از شرایط فعلی باشد. از این رو اقتصاد ایران برای عبور از تکانه های موجود، بیش از هر چیز به 
تصمیم های منسجم، سیاستگذاری پایدار و اولویت بندی صحیح نیاز دارد. در واقع، مسئله 
فقط میزان فشار تحریم نیست؛ بلکه نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم نیز تعیین کننده 
است. اگر ظرفیت های داخلی به درستی فعال شوند و موانع داخلی از مسیر تولید و 

سرمایه گذاری کنار بروند، می توان بخشی از آثار فشارهای خارجی را مدیریت کرد.

قادری: دولت در حوزه اقتصادی به یک فرماندهی واحد نیاز دارد
در همین زمینه، جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت‌وگو با »آگاه« گفت: یکی از مشکلات اساسی 
اقتصاد کشور در شرایط کنونی، نه صرفا کمبود منابع، بلکه نبود انسجام در سیاستگذاری و 
مدیریت اقتصادی دولت است. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت درآمدهای نفتی 
و ارزی، فشارهای مالیاتی، تورم و رکود مواجه است، تصمیم های اقتصادی دستگاه های 
مختلف باید در یک چارچوب واحد و هماهنگ اتخاذ شود؛ در حالی که امروز گاه شاهد 
تصمیم ها و سیاست هایی هستیم که با یکدیگر سازگار نیستند. وی افزود: طبیعتا وزیر امور 
اقتصادی و دارایی باید محور و رهبر تیم اقتصادی دولت باشد، اما وقتی سیاست های بانک 
مرکزی، وزارتخانه های اقتصادی و سایر دستگاه های موثر بر اقتصاد در مسیرهای متفاوت 
حرکت می کنند، عملا اختیارات و قدرت راهبری وزارت اقتصاد کاهش می یابد. به همین دلیل، 
دولت به یک معاونت اقتصادی قدرتمند نیاز دارد که بتواند در کنار وزیر اقتصاد، سیاست‌های 
اقتصادی دستگاه ها را هماهنگ و از ایجاد »سازهای ناکوک« در تیم اقتصادی جلوگیری کند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع به معنای ایجاد یک وزارتخانه 
جدید نیست؛ بلکه به معنای ایجاد یک فرماندهی و هماهنگی موثر در سیاست های اقتصادی 
دولت است؛ ساختاری که بتواند میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت صمت، 
وزارت تعاون و سایر دستگاه های اقتصادی ارتباط و انسجام ایجاد کند. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: واقعیت این است که از مجموع ۲۱ وزارتخانه دولت، بخش قابل 
توجهی از وزارتخانه ها عمدتا دستگاه های هزینه‌ای هستند؛ یعنی ماموریت اصلی آنها ارائه 
خدمات و هزینه کرد منابع عمومی است. در مقابل، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و تا حدودی 
وزارت تعاون، دستگاه هایی هستند که ظرفیت بیشتری برای ایجاد درآمد و منابع دارند. وی 
همچنین ادامه داد: اما نگاه دولت نباید صرفا این باشد که منابعی را در اختیار دستگاه‌ها 
قرار دهد تا آنها هزینه کنند. دولت باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای خلق درآمد، افزایش 
بهره‌وری، جذب سرمایه و فعال سازی دارایی های موجود استفاده کند. قادری اظهار کرد: نبود 
یک تیم اقتصادی منسجم باعث شده است از ظرفیت های مهم اقتصادی کشور به اندازه کافی 
استفاده نشود. در شرایط محدودیت منابع، دولت باید بتواند از ظرفیت نهادهای عمومی 
غیردولتی، شرکت های توسعه‌ای، صندوق ها و بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت برای 
سرمایه گذاری و توسعه استفاده کند. این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین ظرفیت هایی 
مانند مولدسازی دارایی های دولت، واگذاری واقعی دارایی ها و بنگاه ها، توکنایز کردن 
دارایی ها، جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد سازوکارهایی برای حفظ سرمایه ها در داخل 
و جذب سرمایه از خارج هنوز می تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی مورد استفاده قرار گیرد. 
قادری یادآور شد: در شرایطی که منابع بودجه‌ای و درآمدهای نفتی محدود است، هنر دولت 
فقط در مدیریت هزینه ها نیست؛ هنر اصلی، یافتن منابع جدید و فعال کردن ظرفیت های 
بلااستفاده اقتصاد است. وی ادامه داد: بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد، از جمله 
استمرار رکود تورمی و برآورده نشدن انتظارات اقتصادی مردم، نتیجه همین ناهماهنگی در 
سیاست گذاری و اجراست. البته عوامل متعددی در شکل گیری رکود تورمی موثرند، اما بدون 
یک فرماندهی منسجم اقتصادی، امکان مقابله موثر با این عوامل کاهش پیدا می کند. عضو 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس بیان کرد: اگر رئیس جمهور شخصا فرصت و امکان ورود 
مستمر به همه جزئیات سیاست های اقتصادی را نداشته باشد و معاون اول نیز تمام تمرکز 
خود را بر مسائل اقتصادی قرار ندهد، وجود یک معاون اقتصادی توانمند، صاحب‌اختیار و 
مسلط به مسائل اقتصادی می تواند بخش مهمی از این خلأ را جبران کند. قادری تاکید کرد: 
این معاونت نباید صرفا یک عنوان تشریفاتی باشد؛ بلکه باید قرارگاه اقتصادی دولت باشد؛ 
محلی برای هماهنگی سیاست های مالی، پولی، ارزی، تجاری، سرمایه گذاری و تولید و جایی 
که تصمیم های دستگاه های مختلف پیش از اجرا از منظر آثار اقتصادی آنها با یکدیگر هماهنگ 
شوند. این نماینده مجلس گفت: امروز اقتصاد کشور بیش از آنکه به تصمیم های متعدد و 
پراکنده نیاز داشته باشد، به یک سیاست اقتصادی منسجم، یک تیم اقتصادی هماهنگ و یک 
فرماندهی مشخص نیاز دارد. اگر دولت بتواند این انسجام را ایجاد کند و همزمان ظرفیت های 
داخلی و خارجی تامین مالی و سرمایه گذاری را فعال سازد، امکان عبور از رکود تورمی و 
پاسخگویی موثرتر به مطالبات اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت. وی در پایان گفت: اقتصاد 
ایران به منابع جدید نیاز دارد؛ اما پیش از آن، به مدیریتی منسجم نیاز دارد که بتواند منابع 

موجود و ظرفیت های مغفول مانده را به حرکت درآورد.
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مسئولیت امروز، سعی در مجهز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق و دانایی و توانایی و زدودن پرده های جهل و تاریکی است
پاسدار هویت ملی و استقلال فرهنگی خود باشید

در مدارس و دانشگاه ها جای خالی بعضی از دانشجویان و اساتید و معلمین حس خواهد شد و این اندوه
 ذهن ما را به‌ سمت صحیح منازعه بین خیر و شر  و جنگ بین حق و باطل راهنمایی خواهد کرد
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پیام رهبر انقلاب در پی ارتحال آیت الله 
شبیری زنجانی

فقیهی محقق، ژرف نگر و دقیق
رهبر انقلاب دیروز با صدور پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری 
رضوان‌الله‌ تعالی علیه، فقیه عالی مقام و از محققین تراز اول شیعه را تسلیت 

گفتند. متن پیام حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به این شرح است:
»بسم الله الرحمن الرحیم

خبر تأسف بار ارتحال استاد معظم، فقیه عالی مقام حضرت آیت‌الله‌العظمی 
شبیری )رضوان‌الله  تعالی‌علیه( واصل شد. این عالم بزرگوار همه عمر شریف 
خود به جز چند سال اول طفولیت را در مسیر تعلم و تعلیم و تحقیق گذراندند 
و همواره از سوی هم ترازان سنی و دوره‌ای و اساتید به عنوان شخصی 
محقق و ژرف‌نگر قلمداد می شدند. تسلط ایشان بر فنون مختلف مربوط 
به استنباط احکام شرعی با ظرایف و لحاظ دقایق همراه بود. مجالس درس 
آن بزرگوار حتی وقتی که عدد حضار آن از چند نفر تجاوز نمی کرد، به عنوان 
مجالس تتبع و تدقیق شناخته می شد و بحق چنین بود. بحمدالله در حدود 
کمی بیش از سه دهه اخیر، عده زیادی این توفیق را یافتند تا از وجود مغتنم 
ایشان در حد ظرفیت خود بهره ببرند و برای محافل علمی و تدریس خود 
توشه بردارند. محضر ایشان، محضر افاده و استفاده بود حتی آن وقتی 
که قدم‌زنان بعد از درس به سوی بیت شریف می‌رفتند. غیر از وجهه مسلم 
علمی، رفتار متواضعانه و پدرانه ایشان با طلاب و فضلا هم امری مشهود 
و درس‌آموز بود. بی شک فقدان این شخصیت ممتاز، خللی در ردیف 
محققین تراز اول شیعه در عصر حاضر ایجاد نموده است که شاید جبران آن 
مدت ها به طول انجامد. بنده این مصیبت را به سرورمان )عجل‌الله  تعالی 
 فرجه‌الشریف( و حوزات علمیه و بالخصوص شاگردان و علاقه مندان و 
بالاخص بیت شریف عالم و فاضل‌پرور ایشان تسلیت عرض نموده و از محضر 

حضرت حق جل و علا، علو درجات برای آن بزرگوار مسئلت دارم.
 سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای«
۳۱/شهریور/۱۴۰۵

تاکید رهبر انقلاب به دانش آموزان و دانشجویان :
مرزهای دانش را بشکنید و قله های پیشرفت را فتح کنید

پاسدار ایران باشید
حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به 
مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها، با ادای احترام به دانش‌آموزان، 
دانشجویان، معلمان و اساتید شهید در جنگ تحمیلی اخیر، بازگشایی مدرسه و 
دانشگاه را نویدبخش نشاط، امید و حرکت پرشتاب ملت به سوی آینده‌ای روشن 
دانستند و با توصیه به دانش‌آموزان و دانشجویان برای مجهز شدن به »علم و 
تقوا و دانایی و توانایی«، خطاب به آنان تاکید کردند: مدرسه و دانشگاه را خانه 
دوم خود بدانید و با صیانت از حریم های آن و حرکت در جهت ارتقای هرچه بیشتر 
گاهی و بینش و تعالی رفتارها و منش ها، آن را کانون پیشرفتگی وطن  سطح آ
خود کنید. مقام رهبری همچنین به مسئولان برای برنامه‌ریزی حکیمانه و تلاش 
موثر برای بهبود معیشت معلمان و اساتید توصیه موکد کردند. متن پیام ایشان 

به این شرح است:
وا العِِلمََ دََرََجات

ُ
ذینََ اوتُ

َ
م وََ الَّ

ُ
ذینََ آمََنوا مِِنکُ

َ
عِِ اُللهُ الَّ

َ
»بسم الله الرحمن الرحیم - یََرفَ

طلیعه سال نو تحصیلی و بازگشایی خانه های علم و ادب در مدرسه و دانشگاه، 
و  روشن  آینده‌ای  به‌سوی  ملت  پرشتاب  حرکت  و  امید  نشاط،  نویدبخش 
شکوهمند می باشد. آینده‌ای که تحقق آن در دستان توانمند فرزندان عزیز ایران 
و تربیت یافتگان مکتب اسلام و انقلاب اسلامی است. همان نسلی که بارها خمینی 
کبیر و خامنه‌ای عظیم‌الشان شهید )اعلی‌الله  مقامه‌الشریف( امید خود به ایشان 

را بیان کردند.
اینک که دروازه سال تحصیلی تازه‌ای روی خیل عظیم دانش‌آموزان و دانشجویان 
گشوده می شود و راه نوردان علم و حکمت با امید به توفیق الهی دوره‌ای جدید از 
کسب دانش و معرفت و مهارت را آغاز می کنند، شایسته است هم نوا با مادران و 
پدران داغدار، بار دیگر یاد دانش‌آموزان شهید شده در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی 
بداریم. امسال روزهای خاطره ساز ابتدای سال تحصیلی، برای ما غمی از فراق 
فرزندان سفرکرده مان را تازه می سازد. در مدارس و دانشگاه ها جای خالی بعضی از 
دانشجویان و اساتید و معلمین حس خواهد شد و این اندوه، ذهن ما را به سمت 

صحیح منازعه بین خیر و شر و جنگ بین حق و باطل راهنمایی خواهد کرد.
مسئولیت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان، سعی در مجهز شدن به علم و تقوا، 
امید و اخلاق و دانایی و توانایی و زدودن پرده های جهل و تاریکی است تا آنگاه که 
با شکستن مرزهای دانش و فتح قله های پیشرفت ساز آن، ماموریت تاریخی خود 
در جهت اعتلای ایران اسلامی را به انجام برسانند. این مهم در جایی صورت می گیرد 
که خانه دوم ایشان به شمار می‌آید. از این‌رو به این عزیزان عرض می کنم که لازم 
است همواره از حریم های آن به بهترین شکل صیانت نمایید و با ارتقای هر چه بیشتر 
سطح آگاهی و بینش و تعالی رفتارها و منش هایتان، آن را کانون پیشرفتگی وطن 
خود بنمایید. از فرصت حضور چند ساله در این مامن دانش و ادب و نشاط و امید 
برای خودافزایی هر چه بیشتر بهره بگیرید؛ خودافزایی در مهم‌ترین عنصر حیات 
انسان که ارتباط با خالق متعال است و خودافزایی در ارتباط با هم نوعان و هم‌وطنان 

و خانواده و خودافزایی در زمینه کسب دانش و به دست آوردن انواع مهارت ها.
در این مدت، درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن را تمرین کنید و همواره پاسدار 
ریشه های هویت ملی و عزت و استقلال فرهنگی خود و زبان مادری و پرچم مقدس 
نظام اسلامی و سایر نمادهای آن باشید. به‌زودی نوبت آن می‌رسد که نقش مناسب 
خود را در جامعه بیابید که در آن موقع با انجام آن به بهترین شکل، خود و کشور 

خود را سربلند خواهید ساخت.
اکنون در روزگاری که توحش نظام سلطه خصوصا دولت جنایتکار آمریکا و نظام 
جعلی صهیونی بیداد می کند، قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا و اخلاق، چونان 
سپری پولادین و شمشیری بران است که دستان متجاوز آنان را از سر بشریت 
کوتاه می سازد. اکنون شما در کلاس های درسی حاضر می شوید که نسل هایی 
که اندکی پیش از شما روی نیمکت های دوست‌داشتنی آن نشسته بودند اینک در 
انواع جبهه های دفاع از وطن و شرف برای ایران اسلامی، عزت و اقتدار خلق می کنند 
و همان ها اسوه و چراغ راه شما خواهند بود؛ همچنان که پیش از آنان کسانی 
در همین کلاس ها بودند که اسوه های فداکاری و نشان های عظمت کشور و 
اسطوره های بزرگی و بزرگواری به شمار می‌روند. کلام آخر در مورد معلمان و اساتید 
است. ما همه وامدار معلمان خود در هر مقطعی از دوره تحصیلی هستیم. این قشر 
عزیز و محبوب که اغلب با خالص‌ترین عواطف شاگردان‌شان مواجه می شوند، 
شایسته آن هستند که در مجامع و زمان های مختلف مورد تکریم همگان باشند. 
مناعت و قناعتی که نوعا در ایشان مشاهده می شود، مسئولین امر را نسبت به 
وضع فعلی معیشت ایشان قانع نمی سازد و ان شاءالله با برنامه‌ریزی حکیمانه، برای 
بهبود آن تلاش موثری به عمل خواهند آورد؛ خصوصا اینکه این مقوله فراتر از انجام 
وظیفه‌ای قانونی، امری است که از دل برمی خیزد. سلام و رحمت و برکت خداوند بر 
اساتید، معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان شهید جنگ تحمیلی سوم و در راس 
آنان رهبر حکیم و مربی عظیم‌الشان شهیدمان اعلی‌الله  مقامه‌الشریف که حق 
بزرگی بر شتاب چشمگیر دانش در کشور داشتند و سپاس از همه مربیان، معلمان 
و اساتید عرصه علم و دانش و دین و تبریک و خوشامد به تک تک دانش‌آموزان و 
دانشجویان خوش عاقبت ملت ایران و امید که با دعای پر یمن سرورمان )عجل الله 
 تعالی  فرجه‌الشریف( در دستیابی به قله های علم و ادب و پیشرفت، هر چه موفق تر 

باشند، ان شاءالله.
سیدمجتبی حسینی خامنه ای«
۳۱/شهریور/۱۴۰۵

رئیس جمهور در حالی روز گذشته به نیویورک رفت که دونالد ترامپ با 
رویاپردازی فریبکارانه، به دنبال ملاقات و تطهیر چهره جنایتکار خویش 
پس از جنگ ۴۰ روزه و شهادت رهبر انقلاب و کودکان معصوم میناب 
است. به‌رغم سوابق سیاه آمریکا در نقض عهد و حملات نظامی همزمان 
با مذاکرات در جنگ های ۱۲ و ۴۰ روزه، برخی سیاسیون منفعل با رویکردی 
تسلیم طلبانه، بر طبل مذاکره با قاتل می کوبند. در اصل پیشنهاد ترامپ، 
دامی برای ایجاد دوقطبی در کشور و مهار قدرت بازدارندگی ایران است. در 
فضایی که بی‌اعتمادی به واشنگتن به اوج رسیده، تنها پاسخ معتبر، تکیه 
بر اقتدار »ذوالفقارها« و حفظ حضور مردم در کف خیابان هاست، چراکه 
هرگونه انفعال در برابر دشمنی که از خطوط قرمز عبور کرده، تنها باعث 

جری تر شدن او خواهد شد.

در  سخنرانی  و  شرکت  منظور  به  سه شنبه،  روز  صبح  پزشکیان  مسعود 
هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی 
محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام محسن قمی معاون ارتباطات 
بین‌الملل دفتر رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد. او در جریان این 
سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران برخی کشورهای 
حاضر در این مجمع دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد و با گروه ها و شخصیت های 
مرجع سیاسی و فرهنگی نیز نشست هایی برگزار خواهد کرد. رئیس جمهور پیش 
از عزیمت به نیویورک در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره موضوعاتی که در دیدارها 
و گفت‌وگوهای این سفر مطرح خواهد شد، گفت: »تشریح واقعیت های موجود، 
مظلومیت ملت ایران، جنایت های صورت گرفته در منطقه و روندهایی که به 
بی‌اعتمادی در عرصه بین‌المللی منجر شده، از جمله محورهای مورد توجه ما 

خواهد بود.«
پزشکیان با اشاره به سابقه بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا در مذاکرات و توافقات 
انجام شده، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها در مسیر مذاکره قرار گرفته 
و توافقاتی نیز به امضا رسیده است، اما با وجود تعهدات صورت گرفته، شاهد 
بوده‌ایم که طرف مقابل به‌راحتی توافقات و تعهدات خود را زیر پا گذاشته‌ است؛ 
موضوعی که در برابر دیدگان افکار عمومی جهان رخ داده است. وی تاکید کرد: اگر 
به دنبال جهانی امن، همراه با صلح و آرامش هستیم، باید به حقوق انسان ها و 
ملت ها و همه ساکنان این کره خاکی احترام گذاشته شود. نمی توان با اتکا به زور، 

ملت ها را وادار به تمکین کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تحولات غزه و دیگر نقاط منطقه گفت: آنچه در غزه، 
فلسطین، سوریه، یمن، ایران و دیگر نقاط رخ می‌دهد، باید در چارچوب واقعیات 
میدانی مورد توجه قرار گیرد. نمی توان هر اقدامی را با عنوان مقابله با تروریسم 
توجیه کرد. حمله به غیرنظامیان، خانه ها، بیمارستان ها و مراکز عمومی، 
پرسش های جدی درباره ادعاهای مطرح شده درخصوص حقوق بشر ایجاد 
می کند. واقعیت های میدانی، فارغ از زبان و نحوه بیان، خود گویای بسیاری از 
مسائل است و افکار عمومی جهان این وقایع را مشاهده می کند. دانش‌آموزان 
بیگناه مینابی ما تروریست بودند؟ در جنایت لامرد آنها به تروریست ها حمله 

کردند؟ خانه ها و بیمارستان ها و مراکز را می‌زنند با تروریست‌ها مشکل دارند؟
پزشکیان درباره جلوگیری از حضور تیم رسانه‌ای همراه هیات ایرانی در این سفر و 
تاثیر آن بر اطلاع‌رسانی درباره مواضع ایران نیز گفت: ممکن است تلاش هایی برای 
محدود کردن حضور رسانه‌ای ایران صورت گرفته باشد، اما تریبونی که در اختیار ما 
قرار دارد، امکان رساندن پیام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می کند. رسانه‌های 
متعددی در نیویورک حضور دارند و اگر بتوانیم پیام خود را به شکل مناسبی 
مدیریت و منتقل کنیم، امکان انعکاس مواضع ایران وجود خواهد داشت. وی 
می گوید: محدودیت های ایجادشده را می توان نشانه‌ای از نگرانی برخی طرف‌ها 

نسبت به دیده و شنیده شدن واقعیت های مربوط به تحولات منطقه دانست.

خیال خام ترامپ
چند روز قبل از اعزام رئیس دولت به آمریکا، دونالد ترامپ آرزوهای خامش را در 
قبال سفر شخص دوم کشورمان به ایالات متحده بیان کرده بود. رئیس جمهور 
آمریکا که به دلیل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور به شدت تحت فشار 
است، در رویاپردازی های تازه خود گفته که آماده است با رئیس جمهور ایران در 

نیویورک دیدار کند!
با چراغ سبز عده‌ای  تبلیغاتی جدید مرد دیوانه کاخ سفید  بازی  متاسفانه 
تسلیم طلب در داخل کشور روبه‌رو شد؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، کارشناس 
سیاست خارجی و رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسلامی قبل از اعلام خبر سفر رئیس قوه مجریه به آمریکا در گفت‌وگویی 
مدعی شد: اگر او )پزشکیان( به سازمان ملل برود و یک چارچوب دیپلماتیک تعریف 
کند، باید بتواند در آنجا با دیگر کسانی که حاضر هستند، مذاکره کند. او ادعا کرد: 

وقتی امضای آقای پزشکیان و ترامپ پای یک تفاهم آمد، معنایش این است که 
منعی برای مذاکره بین پزشکیان و ترامپ هم وجود ندارد. اگر قرار بر این باشد که 
کشور از جنگ و فتنه دور شود، پزشکیان باید با هر کسی حتی با ترامپ مذاکره کند.

دومین موضع گیری به نامه نامزد شکست خورده انتخابات سال ۸۸ به رئیس 
دولت وفاق ملی برمی گردد. مهدی کروبی که پس از انتخابات حاشیه ساز دهمین 
دوره ریاست جمهوری تهمت‌هایی به برخی نهادهای انقلابی نظام وارد کرد و 
همچنان تمایل دارد مسیر انحرافی‌اش را ادامه دهد در نامه‌اش آورده است: »سفر 
به مقر سازمان ملل فرصت بی بدیلی است که ایشان )رئیس جمهور( باید از آن بهره 
گیرد و از  تمدنی بگوید که ضمن جنگ بلدی، صلح را هنر می‌داند و به جهانیان نشان 
دهد ایران و مردم بزرگش طالب صلح و ثبات پایدار در منطقه هستند و در همین 
راستا با رئیس جمهور آمریکا، اگر شرایط فراهم آمد برای گفت‌وگوهای سازنده و 

صلحی پایدار دیدار کند!«
کار به اینجا ختم نشد و یک روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی به قلم علی آهنگر 
نوشت: »در دوره های قطع رابطه و افزایش تنش نیز کانال‌های غیرمستقیم ارتباطی 
میان تهران و واشنگتن به طور کامل از میان نرفته است. اکنون پرسش اصلی این 
است که آیا حضور همزمان پزشکیان و ترامپ در نیویورک می تواند فرصتی برای 
آغاز دوباره گفت‌وگو میان دو کشور ایجاد کند یا بار دیگر به یکی از »دیدارهای از 

دست‌رفته« در تاریخ روابط ایران و آمریکا تبدیل خواهد شد؟«
جبهه اصلاحات هم در موضع گیری که از سوی سخنگوی آن انجام شد، تصریح کرد: 
راه ایران از تشدید جنگ نمی گذرد؛ از دیپلماسی، مذاکره و باز کردن راه های تنفس 
برای کشور می گذرد. امروز باید برای تحقق یک تفاهم پایدار تلاش کرد و در صورت 
فراهم  نبودن شرایط برای توافقی بزرگ تر، اجرای عملی تفاهم نامه اسلام‌آباد را در 
دستور کار قرار داد. فرصت ها محدودند و نمی توان تصمیم های ضروری را به فردا 
موکول کرد؛ زیرا ممکن است فردا شرایط دشوارتر و هزینه ها سنگین تر باشد. 
جواد امام به صراحت خواهان دیدار دو رئیس جمهور )ترامپ و پزشکیان( نشد اما 
بر مذاکره‌ای تاکید کرد که دو بار توسط طرف مقابل نادیده گرفته شد. حال باز باید 

به مذاکره با آمریکای ترامپ خوش بین بود؟!

آرزوی تسلیم طلبان
کلا پدیده تطهیر چهره دشمن توسط جریان های تسلیم طلب در بزنگاه های حساس 
تاریخی اتفاق تصادفی نیست، الگوی رفتاری تکرارشونده است که ریشه در عوامل 
روان شناختی، سیاسی و ساختاری دارد. جریان های تسلیم طلب معمولا ظرفیت 
رویارویی با هزینه های مقاومت را ندارند. آنها »صلح« را نه به معنای برقراری عدالت 
و عزت، به معنای »نبود جنگ« می‌بینند. از این رو، هرگونه تنش را به جای تحلیل 
ریشه‌ای که ناشی از سیاست استکبار است، به سوءتفاهم یا اشتباه محاسباتی 
تقلیل می‌دهند. تطهیر دشمن برای آنها ابزاری است تا با ایجاد امید کاذب به صلح، 
جامعه را به سمت پذیرش امتیازات خفت بار سوق دهند. در بزنگاه های تاریخی، 
وقتی اقتدار میدان مانند قدرت موشکی و نظامی پیشروی می کند، نقش این 
جریان‌ها که تنها ابزارشان »دیپلماسی التماسی« است، کمرنگ می شود. آنها 
می‌دانند، در دنیای »قدرت بر قدرت«، جایگاه‌شان به حاشیه می‌رود. فلذا با تطهیر 

دشمن و القای این حس که تنها آنان هستند که زبان دشمن را می فهمند تلاش 
می کنند دوباره خود را به عنوان تنها راه نجات به مرکز تصمیم گیری ها برگردانند.

در شرایطی که خون پاک رهبر انقلاب و کودکان بیگناه میناب و مردم لامرد و سیریک 
هنوز خشک نشده، دم زدن از مذاکره و دیدار با قاتل، فراتر از یک اشتباه محاسباتی، 
نشان‌دهنده تسلیم طلبی محض است. درخواست برای دیدار در نیویورک، آن هم 
پس از عبور آمریکا از تمام خطوط قرمز اخلاقی و سیاسی، به معنای نادیده گرفتن 
خون شهدا و نقش‌آفرینی میدان و خیابان ارزیابی می شود. این جریان با تکرار 
الگوهای شکست خورده فتنه های ۷۸ و ۸۸، به دنبال القای این حس هستند که 
تنها راه خروج از بحران، سازش است! در صورتی که تاریخ ثابت کرده هزینه سازش به 
مراتب سنگین تر از مقاومت است. این رفتار، پالس ضعف به دشمن می فرستد. باید 

بدانیم دشمن آمریکایی و صهیونی فقط زبان قدرت را می فهمد، همین ولا غیر.
از سوی دیگر باید پرسید »چرا نباید به آمریکا به هیچ وجه اعتماد کرد؟« پاسخ: 
اعتماد به آمریکا، سمی مهلک است و دلایل آن امروز عینی تر از همیشه مشاهده 
می شود. آمریکا ثابت کرد، حتی در حین مذاکره، دست از ماشه برنمی‌دارد. حملات 
نظامی به‌رغم گفت‌وگوها، نشان می‌دهد، میز مذاکره برای واشنگتن تنها پوششی 
برای ضربه زدن ناگهانی است. از این رو کشوری که دستش به خون عالی‌ترین مقام 
یک نظام و کودکان میناب و لامرد آلوده است، صلاحیت هیچ گونه پیمان‌نامه‌ای 
را ندارد. نقض عهدهای مکرر از برجام تا تفاهم اسلام‌آباد حاکی از آن است، امضای 

آمریکا فاقد هرگونه ارزش حقوقی و اخلاقی است.
هدف آمریکا تغییر رفتار نیست، نابودی هویت و اقتدار ایران است. اعتماد به چنین 
دشمنی، به مثابه سپردن امنیت کشور به دست گرگ است. ترامپ با پیشنهاد دیدار، 
می خواهد جنگ روانی پیچیده را دنبال کند. او به دنبال آن است، خود را از قالب یک 
تروریست بین‌المللی که دستور ترور و جنگ می‌دهد، به »مرد صلح« معرفی کند تا 
فشار افکار عمومی جهانی علیه او کاهش یابد. ضمن آنکه هدف اصلی، تحریک 
جریان های غرب گرا در داخل ایران برای فشار به دولت و حاکمیت است تا نظام را 
دچار دوقطبی »مذاکره-جنگ« کند. به همین دلیل قالیباف اخیرا و پشت تریبون 

اعلام کرد، هم مذاکره می کنیم و هم می جنگیم.
ترامپ با بازی که اخیرا راه انداخته قصد دارد یک هدف را پیگیری کند؛ با سرگرم 
کردن ایران به مذاکره، مانع »انتقام سخت« و پیشرفت های دفاعی شود تا از آن 
طریق دست ایران را در میدان ببندد، بدون آنکه امتیازی در دیپلماسی بدهد. البته 
این دیدار هیچگاه صورت نمی گیرد. محمدحسین رنجبران، مشاور پیشین وزیر 
امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته بود: »با اطلاع عرض 
می کنم هیچ اتفاقی قرار نیست در نیویورک میان رئیس جمهور پزشکیان و ترامپ 
بیفتد. رئیس جمهور جانی آمریکا آرزوی دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران را 

به گور خواهد برد، هرکس واسطه دیدار شود، بدتر از ماکرون ضایع خواهد شد.«
بر همین اساس در فرجام سخن باید تاکید کرد: ترامپ به دنبال تسلیم بدون جنگ 
است. هرگونه چراغ سبز به او، نه تنها سایه جنگ را دور نمی کند، بلکه با نشان دادن 
ضعف، دشمن را برای تعرض بیشتر جری تر خواهد کرد. پاسخ ایران نه در نیویورک، 
بلکه در امتداد همان خطی است که ذوالفقارها ترسیم کرده‌اند؛ ایستادگی مقتدرانه 

تا احقاق کامل حق ملت و انتقام خون شهیدان در دو جنگ تحمیلی اخیر!

چرا در جریان سفر رئیس جمهور به آمریکا، عده‌ای خواهان مذاکره او با ترامپ شده‌اند؟

سوابق سیاه واشنگتن و توهمات تسلیم طلبان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در هشتادویکمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر با ترکیبی از خودستایی افراطی، آمارهای 
ساختگی و تهدیدهای آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاش کرد ناکامی های 
سیاست خارجی واشنگتن را زیر لایه‌ای از لاف‌زنی پنهان کند. او در حالی که از 
قدرتمندترین ارتش جهان و زنده شدن آمریکا دم می‌زد، بخش قابل توجهی از وقت 
خود را به حملات بی پایه علیه ایران اختصاص داد و حتی از گزینه نابودی جمهوری 
اسلامی سخن گفت؛ ادعاهایی که نه تنها با واقعیت‌های میدانی در تناقض است، 

بلکه نشان‌دهنده استیصال واشنگتن در برابر مقاومت ایران است.
ترامپ در بخشی از سخنانش که آشکارا رنگ و بوی انتخاباتی داشت، مدعی شد 
ایران با تولید موشک هایی با قابلیت رسیدن به اروپا، توانمندی های منطقه را 
تهدید کرده و حالا دیگر قلدر خاورمیانه نیست. او سپس با لحنی حماسی اما کاملا 
بی‌اساس، از عملیاتی به نام خشم حماسی سخن گفت که طی آن همه کشتی های 
نیروی دریایی ایران را غرق کردیم، نیروی هوایی و رادارها را نابود کردیم، تاسیسات 
پدافندی را از بین بردیم و قابلیت های تولید موشک و پهپاد را تقریبا نابود ساختیم. 
این ادعاها در حالی مطرح می شود که نه تنها هیچ شواهد مستقلی از وقوع چنین 
عملیات گسترده‌ای وجود ندارد، بلکه نیروی دریایی و توان دفاعی ایران همچنان 
به عنوان یکی از عوامل بازدارنده مهم در منطقه شناخته می شود. طرح چنین 
ادعاهایی در مجمع عمومی سازمان ملل، بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت باشد، 
بیانگر تلاش مذبوحانه برای ساختن روایت پیروزی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای 

کنگره است.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه، اقتصاد ایران را نابودشده توصیف کرد و مدعی شد 
تنها چیزی که باقی مانده، تورم بالای ۳۰۰ درصدی است که کشور را نابود می کند. این 
در حالی است که گزارش های متعدد نهادهای بین‌المللی و حتی برخی تحلیل های 
غربی، از تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای حداکثری و تنوع بخشی به شرکای 
تش بس برای  تجاری سخن می گویند. ترامپ همچنین ادعا کرد پس از توافق آ
گفت‌وگوهای هسته‌ای، ایران همچنان به اقدامات علیه کشتی‌های غیرنظامی 
ادامه داده است. او سپس دو راه پیش روی خود گذاشت: یا توافقی که اجازه دهد 
ایران یکی از بهترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان شود، یا نابودی جمهوری 
اسلامی با سرعتی که فرصت واکنش ندهد. این دوگانه سازی آشکار، نه تنها با اصول 
منشور ملل متحد در تضاد است، بلکه نشان می‌دهد واشنگتن هنوز درگیر توهم 

قدرت مطلق است و از درک واقعیت بازدارندگی ایران عاجز مانده.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش، بدون ارائه هیچ سند معتبری، مدعی شد 
حکومت ایران همین امسال بیش از ۷۲ هزار نفر از شهروندان خود را صرفا به 
خاطر اعتراض کشته است. این رقم گزاف و متناقض با تمام گزارش های میدانی 
و بین‌المللی، بخشی از همان پروپاگاندای قدیمی است که سال هاست برای 
سیاه نمایی علیه ایران به کار گرفته می شود. او همچنین از شورای امنیت به خاطر 
قطعنامه‌ای علیه اقدامات ایران قدردانی کرد و مدعی شد حامیان آن بیشتر از هر 
قطعنامه دیگری در تاریخ این شورا بوده است؛ ادعایی که با توجه به ترکیب شورای 

امنیت و وتوهای مکرر قدرت های بزرگ، بیش از اندازه اغراق آمیز به نظر می رسد.
در حالی که ترامپ از اسکورت میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز و دعوت کشورها 
به انزوای کامل اقتصادی ایران سخن می گفت، واقعیت های بازار انرژی چیز دیگری 
نشان می‌دهد. تلاش او برای پایین نگه داشتن قیمت نفت از طریق ابزارهای 
تبلیغاتی، بیش از آنکه موفق باشد، بیانگر نگرانی واشنگتن از تاثیر هرگونه تنش 
واقعی در منطقه بر اقتصاد جهانی است. ادعای او مبنی بر اینکه ایران می خواست 
در پشت سپر سلاح های متعارف به سلاح هسته‌ای دست یابد، نیز در تضاد کامل با 
مواضع رسمی تهران و گزارش های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد که بارها 

بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران تاکید کرده اند.
سخنرانی ترامپ در مجموع، ترکیبی بود از خودشیفتگی، دروغ‌های آماری درباره 
وضعیت داخلی آمریکا و تهدیدهای تکراری علیه ایران. او در حالی از زنده شدن آمریکا 
و نرخ فقر پایین سخن می‌گفت که آمارهای رسمی جرم و جنایت و نابرابری های 
اقتصادی در ایالات متحده همچنان چالش برانگیز است. تمرکز ویژه او بر ایران و طرح 
گزینه نابودی، بیش از هر چیز نشان‌دهنده آن است که سیاست فشار حداکثری و 
ماجراجویی نظامی، نه تنها به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسیده، بلکه هزینه های 

سنگینی برای اعتبار بین المللی آمریکا به همراه داشته است.
 ایران اما بر اساس تجربه دهه های گذشته، نشان داده که نه با تهدید نابود می شود 
و نه با ادعاهای مضحک درباره غرق شدن ناوگانش از مسیر استقلال و مقاومت 

دست می کشد.

 ادعاهای مضحک و تهدیدآمیز ترامپ در مجمع عمومی

هذیان های پیرمرد شکست خورده در نیویورک
از غرق کردن ناوگان ایران تا حرف های پوچ درباره نابودی اقتصاد و تورم ۳۰۰ درصدی

نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
از تنگه هرمز کوتاه نمی‌آییم
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رئیس قوه قضاییه:
حتی یک دلار از آن هفت میلیارد دلار 

بلوکه شده، بازنگشته است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست با 
پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد ضمن تبیین و تشریح روش های مقابله با 
فساد که از ابتدای انقلاب تاکنون اتخاذ شده است اظهار کرد: بالغ بر ۴۸ سال 
از انقلاب ما می گذرد؛ ما در این حدود نیم قرن، تجربیات گرانبهایی را در عرصه 
مبارزه با فساد به دست آورده‌ایم؛ از سوی دیگر، تجارب جهانی نیز پیش روی 
ماست؛ از همین رو دیگر جای آزمون و خطا و فرصت‌سوزی نیست؛ باید همه 
نیرو و امکانات خود را برای مقابله با فساد و مبارزه با ریشه ها و مناشی آن 

تجهیز کنیم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید موکد بر ضرورت رسیدن به شناخت درست، صواب و 
همه جانبه از مقوله فساد و روش های مقابله با آن، بیان کرد: در این جمع حدود 
۳۰ نفره، هر یک از شما نخبگان و صاحب نظران حوزه مبارزه با فساد، اولویت ها 
و روش هایی را برای مقابله با فساد ارائه کردید؛ هیچ کدام از این اولویت ها 
و روش ها اگر نگوییم متفاوت و متهافت بودند، حداقل در راستای یکدیگر 
نبودند. فلذا برای عطف به نتیجه و هدف، ضروری است اقداماتی عملیاتی 
صورت دهیم و از لفظ و سخن سرایی خارج شویم. در این راستا، خود شما 
نخبگان و صاحب نظران، کارگروهی تشکیل دهید و اولویت های مبارزه با فساد 
را تعیین کنید؛ سپس اتخاذ روش های واحد تخصصی و مجرب و کارآزموده را نیز 
تجویز کنید. در اینجا توجه داشته باشید که این روش ها، حتما از قابلیت اجرایی 
برخوردار باشند و صرفا به درد مکتوب کردن، نخورند. مسئولان ذی‌ربط در قوه 
قضاییه نیز حتما در کارگروه شما نخبگان، مشارکت خواهند داشت و ترتیبات 

حاکمیتی عملیاتی سازی نسخه های فسادستیزانه شما را تمهید خواهند کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ریشه ها و گلوگاه های فساد اشاره 
کرد که قوه قضاییه طی بیش از پنج سال اخیر در دوره تحول و تعالی، ورودی 
مجدانه برای انسداد آنها داشته است و در این راستا مشخصا به فساد در حوزه 
»زمین« اشاره کرد و گفت: حوزه »زمین« یکی از گلوگاه‌های فساد بود. از تجاوز 

به حریم و بستر رودخانه ها و سواحل و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از این 
تجاوز تا تغییر کاربری ها و تعرض به اراضی ملی و طبیعی. ما برای انسداد این 
گلوگاه فسادزا، ورودی مجدانه داشته‌ایم؛ تمامی سعی خود را نیز معطوف 
داشتیم تا این ورود مجدانه با پیوست های چندلایه رسانه‌ای، اجتماعی و 

تبیینی همراه باشد.
رئیس عدلیه به موضوع ارزهای صادراتی نیز گریزی زد و عنوان کرد: یکی دیگر 
از مناشی و گلوگاه های فساد، می تواند موضوع ارزهای حاصل از صادرات 
باشد. ما طی مدت اخیر بر این مقوله، متمرکز شده‌ایم؛ اعم از تراستی ها و 
غیرتراستی ها؛ تعیین تکلیف این موضوع، یک اولویت جدی است. باید به حوزه 
ارزی کشور، نظم و انضباط بخشیم؛ در این راستا، فقط به یک نمونه اشاره کنم و 
آن اینکه، یک دستگاه در کشور مدعی است، فلان دستگاه دیگر، ۲۳ میلیارد یورو 
به او بدهکار است و آن دستگاه نیز منکر چنین بدهی‌ای است و هر دو دستگاه 
هم در راستای دعاوی خود، مستنداتی ارائه می‌دهند. در اینجا باید مشخص 
شود که این بی‌انضباطی که می تواند فسادزا و مولد فساد باشد، چرا و چگونه 

ایجاد شده است؟  
قاضی‌القضات با اشاره به انتفاع و عواید مبارزه با فساد برای بیت‌المال 
خاطرنشان کرد: ما به عنوان حاکمیت، چند سال است که در طلب ۶ تا هفت 
میلیارد دلار از امول بلوکه شده خود هستیم و دو دولت سیزدهم و چهاردهم 
روی این فقره، متمرکز شدند؛ با این وجود، هنوز که هنوز است یک دلار از آن 
پول، به کشور نرسیده است؛ اما فقط در یک فقره از مبارزه با فساد، هشت 
میلیارد دلار، تعیین تکلیف شد و وجوه معتنابهی به بیت‌المال مسترد 
شد. مقصود و مراد از طرح این موضوع و مثال، بی ثمر بودن و عبث بودن 
پیگیری های دولت ها برای استرداد اموال بلوکه شده نیست؛ این موضوع، از 
اولویت های قطعی است؛ لکن بحث بر سر اهمیت و ارزش زایدالوصف مبارزه 
با فساد است که انتفاع و عواید چشمگیری را برای بیت‌المال به همراه خواهد 
داشت.  محسنی‌اژه‌ای، در ادامه به موضوع شرکت های دولتی نیز اشاره و اظهار 
کرد: یکی دیگر از مقولاتی که روی آن متمرکز شده‌ایم و می تواند از گلوگاه ها 
و سرچشمه های فساد باشد، مبحث شرکت های دولتی است؛ شرکت‌هایی 
که بودجه آنها بیش از بودجه عمومی دولت است و تعداد آنها به بیش از 
۳۰۰ شرکت می‌رسد. باید به صورت دقیق و جامع مشخص شود که خروجی 
این شرکت ها چیست؟ کدام شان سودده و کدام شان زیان‌ده هستند؟ 
درآمدها و هزینه های شان کدام است؟ چه مقدار نیرو و اموال و زمین دارند؟ 
آنچه به دست می‌آورند را در کجاها خرج می کنند؟ اعضای هیات مدیره ها و 
مدیران عامل این شرکت ها بر اساس چه سازوکارهایی منصوب می شوند 
و دریافتی های‌شان چگونه است؟ آیا مستحق این دریافتی ها هستند یا 

دریافتی های شان من غیرحق است؟

اگر آمریکا تاسیسات نزدیک نطنز را بزند، چه می شود؟

معادله کوه کلنگ - دیمونا

روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار و 
کودک کش رژیم صهیونیستی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، سفری 
کوتاه به آمریکا خواهد داشت و هواپیمای او به جای نیویورک در فرودگاهی در نیوجرسی 

فرود می آید.
روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 
صهیونیستی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، سفر خود به آمریکا را به شکل 

قابل توجهی کوتاه کرده و قرار است تنها چند ساعت در نیویورک بماند.
بر اساس این گزارش، هواپیمای نتانیاهو روز پنج شنبه وارد آمریکا می شود و او ساعت 
۱۴ به وقت نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. نتانیاهو 
پس از سخنرانی همان روز به اسرائیل بازخواهد گشت و شب را در آمریکا نخواهد ماند. 
یدیعوت آحارونوت همچنین گزارش داد برای نخستین بار هیچ خبرنگاری در هواپیمای 
نخست‌وزیر اسرائیل حضور نخواهد داشت. بر اساس این گزارش، هواپیمای نتانیاهو 
به جای فرودگاه بین‌المللی جان اف.کندی نیویورک، احتمالا در یک فرودگاه نظامی در 

نیوجرسی یا فرودگاه نیوآرک فرود خواهد آمد.
منابع امنیتی اسرائیلی دلیل این تصمیم را مشکلات هماهنگی با مقام های آمریکایی و 
نگرانی از احتمال صدور دستور برای برخاستن هواپیما از سوی زهران ممدانی، شهردار 
نیویورک عنوان کرده‌اند. با این حال، خود ممدانی پیشتر تصریح کرده است که اختیار 
قانونی برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو را ندارد و این اختیار در دست دولت فدرال 
آمریکا است.یدیعوت آحارونوت همچنین اعلام کرد که نتانیاهو به دلیل نگرانی از برگزاری 
اعتراضات ضداسرائیلی، اقامت خود در نیویورک را کاهش داده و سفر برنامه‌ریزی شده 
به تگزاس برای دیدار با ایلان ماسک را نیز لغو کرده است. بر اساس این گزارش، محور 
اصلی سخنرانی نتانیاهو آنچه تهدیدهای مربوط به ایران خوانده شده خواهد بود و این 
سخنرانی با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی آمریکا نیز برنامه‌ریزی شده است. این روزنامه 
همچنین پیش‌بینی کرده است که نمایندگان برخی کشورها در جریان سخنرانی نتانیاهو 
دست به اعتراض بزنند یا سالن مجمع عمومی را ترک کنند؛ اقدامی که به گفته این رسانه 
در سخنرانی سال گذشته نتانیاهو نیز رخ داده بود. در همین حال، یدیعوت آحارونوت 
گزارش داده است که احتمال دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
جریان این سفر وجود ندارد. زهران ممدانی در ماه ژوئیه گفته بود که شهردار نیویورک 

اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه 
نتانیاهو را ندارد و این در اختیار دولت فدرال آمریکا است. دیوان کیفری بین‌المللی در 
نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل را به اتهام 

ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرده بود.

آمریکا، تامین کننده امنیت جنایتکاران جنگی
روزنامه گاردین انگلیس، چندی پیش در مطلبی نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا با تحریم مقام های دیوان کیفری بین‌المللی، تامین امنیت برای جنایتکاران جنگی 
را در دستور کار قرار می‌دهد. این روزنامه در گزارشی به قلم کنت راث، پژوهشگر ارشد 
دانشگاه ییل و مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر با اشاره به اقدام ترامپ در تحریم 
دو مقام ارشد دیگر دیوان کیفری بین‌المللی نوشت: دولت آمریکا گام دیگری در جنگ 
صلیبی خود علیه این دیوان برداشته است. به نوشته این روزنامه انگلیسی، افزایش 
تعداد قضات تحریم شده دیوان که اکنون به ۱۳ نفر رسیده است، ماهیت غیرقانونی 
تلاش های دولت آمریکا را تغییر نمی‌دهد. گاردین افزود: ترامپ و نوچه او مارک روبیو، 
وزیر خارجه آمریکا می خواهند جهان را به مکانی امن برای جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم 

اسرائیل تبدیل کنند اما هیچ کس نباید به آنها اجازه چنین اقدامی را بدهد.
کانه،  آخرین قربانیان انتقام جویی ترامپ، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، توموکو آ
قاضی ارشد آن از کشور ژاپن و عبدالله سیه از سنگال، وکیل ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی 
هستند که به نظر می‌رسد به دلیل نقشی که آنها در پیشبرد پیگرد قانونی مقامات رژیم 
اسرائیل داشته‌اند، انجام شده است. با این حال، قربانیان واقعی این تصمیمات و 
انتقام جویی های ترامپ، این افراد خاص نیستند، بلکه مردم در سراسر جهان هستند که 
به دادگاه به عنوان یکی از معدود راه های چاره علیه سیاستمدارانی بی‌وجدان که مرتکب 
جنایات گسترده مانند جنگیدن با هدف قرار دادن غیرنظامیان می شوند، امید دارند. این 
رسانه انگلیسی در بخشی از گزارش خود آورده است: روبیو، وزیر خارجه آمریکا تحریم‌ها را 
با لفاظی های پر زرق و برقی درباره اینکه دیوان کیفری بین‌المللی حاکمیت آمریکا را تهدید 
می کند، جلوه داد. این ادعا تنها در صورتی درست است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها حق 

حاکمیتی برای ارتکاب جنایات جنگی در هر کجا که می خواهند داشته باشند.
در این گزارش آمده است: برای ترامپ، موضوع صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی، 

زمانی که از آن برای متهم کردن بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم 
اسرائیل، به گرسنگی دادن و محروم کردن عمدی غیرنظامیان فلسطینی در غزه استفاده 
شد، به مسئله‌ای سمی تبدیل شد. رژیم اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، 
اما فلسطین، جایی که جنایات ادعایی رخ داده است، عضو آن است. بنابر اصل ۷۰ 
اساسنامه رم، مانع تراشی در مسیر عدالت و تلافی جویی علیه مقام های دیوان، خود یک 
جرم مستقل محسوب می شود و این تحریم ها می توانند در آینده بستری را برای پیگرد 
قانونی ترامپ و روبیو فراهم کنند. نویسنده گزارش گاردین، یکی از دلایل انفعال اروپا در 
مقابل این تصمیمات ترامپ را ترس بانک ها به ویژه در هلند مقر دیوان، از انتقام جویی 
ترامپ دانست. از نظر مقام های اروپایی مبارزه با نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت 
علیه بشریت اهمیت دارد اما اروپایی ها تلاش های ترامپ برای اجازه به آمریکایی ها و 

اسرائیلی ها جهت ارتکاب جنایات جنگی را نادیده می گیرند!

مصادیق جنایات جنگی نتانیاهو
در خرداد سال 1403 در یک تحول مهم حقوقی، دیوان کیفری بین‌المللی، موسوم به 
ICC احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر پیشین 
جنگ این کشور را صادر کرد. این احکام به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در 
جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه صادر شد. محور اصلی این اتهامات، تجاوز هوایی 
و عملیات نظامی در نوار غزه است که به گفته منابع بین‌المللی، منجر به تلفات گسترده 
غیرنظامیان و تخریب زیرساخت ها در غزه شده است. این تصمیم نشان‌دهنده تاکید 
دیوان بر پاسخگویی قضایی حتی برای سردمداران کشورهای غیرعضو اساسنامه رم 
نظیر رژیم اسرائیل است. از هفت اکتبر ۲۰۲۳، پس از حمله حماس به صهیونیست‌های 
متجاوز و اشغالگر، ارتش رژیم صهیونیستی در غزه تجاوزات و عملیات گسترده‌ای آغاز 
کرد که سازمان های حقوق بشری آن را شامل جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت 
توصیف کرده‌اند. طبق گزارش های سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر، 
رژیم اسرائیل به سرکردگی نتانیاهو مرتکب نقض‌های سیستماتیک حقوق بین‌الملل 
بشردوستانه شده است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت غزه یعنی حدود دو میلیون نفر 
آواره شده‌اند، که دیده بان حقوق بشر آن را جنایت علیه بشریت می‌داند. رژیم اسرائیل 
دسترسی به آب، غذا و سوخت را در غزه قطع کرده، که سازمان ملل و نهادهای حقوق 

بشری آن را استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و جنایت نسل کشی می‌دانند. 
از نوامبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴، شمال غزه بدون آب آشامیدنی ماند و هزاران نفر بر اثر 
کم‌آبی جانشان را از دست دادند. کمیسیون سازمان ملل با استناد به کنوانسیون ۱۹۴۸ 
ناظر بر منع نسل کشی اعلام کرده رژیم اسرائیل به سرکردگی بنیامین نتانیاهو چهار عمل 
مجرمانه را در غزه مرتکب شده است: کشتن عمدی ساکنین غزه، آسیب شدید جسمی 
و روانی به آنها، تحمیل شرایط زندگی نابودکننده و جلوگیری از تولد نسل جدید. اینها 
همان مصادیق آشکار نسل کشی‌اند که حقوق بین‌الملل تعریف کرده و سازمان ملل 
ناچار به اعتراف به آن شده است. اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد غیرنظامیان در غزه 
گاهانه توسط رژیم اسرائیل هدف قرار گرفتند. خانه ها، مدارس و پناهگاه هایی که باید  آ

امن باشند، به گورهای دسته جمعی تبدیل شدند.
انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل کشی که پیشروترین انجمن جهانی در زمینه 
نسل کشی است، اعلام کرده که سیاست‌ها و اقدامات رژیم اسرائیل تحت رهبری بنیامین 
نتانیاهو در غزه با تعریف قانونی نسل کشی که در ماده دوم کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان 
ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جرم نسل کشی آمده است، مطابقت دارد. در 
گزارش انجمن مزبور آمده است: از هفت اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل مرتکب جنایات 
گسترده و سیستماتیک علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی، از جمله حملات 
کورکورانه علیه غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی، از قبیل بیمارستان ها، منازل 
مسکونی، ساختمان های تجاری و سایر تاسیسات و همچنین شکنجه و محرومیت از 

غذا و آب، شده است.

نتانیاهو به سازمان ملل می‌رود!

فرش قرمز آمریکا برای قصاب کودکان

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
اکثریت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آمریکا مخالفت دارند

 T طی روزهای اخیر با توجه به تهدیدات مقامات کاخ سفید و تجمع نظامی
تسلیحاتی و لجستیکی آمریکایی ها در پایگاه های منطقه‌ای شان در غرب 
آسیا، احتمال حمله غافلگیرانه به تاسیسات کوه کلنگ افزایش یافته است. 
بدون  تردید، در صورت بروز این حماقت، گزینه های واکنش ایران، فراتر از 

تصور و درک متجاوزین خواهد بود.

به گزارش »آگاه« دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حدود سه ماه است که متمرکز 
بر تاسیسات کوه کلنگ واقع در استان اصفهان ایران شده است و ادعاهایی را 
درخصوص فعالیت های هسته‌ای ایران در این مکان مطرح می کند. از سوی دیگر، 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز که جاده صاف‌کن تجاوزات 
آمریکا و اسرائیل به ایران محسوب می شود، اخیرا با ابهام و ترس از کوه کلنگ ایران 

حرف زده است؛ گویی در آن مکان، ایران در حال ساخت بمب اتم است.
این شواهد و قرائن حاکی از آن است که دشمن آمریکایی در سر سودای تجاوز به کوه 
کلنگ را می‌پروراند. همچنین روز گذشته خبر رسید که در حال حاضر بیش از 25 فروند 
هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در پایگاه هوایی العدید قطر مستقر هستند و این 
بزرگ‌ترین تجمع سوخت‌رسان های آمریکایی در قطر در هشت ماه گذشته است. 
بدون تردید، اگر کوه کلنگ یا هر نقطه دیگر از ایران، هدف تجاوز آمریکا قرار گیرد، ایران 
شعله های جنگ را برخواهد افروخت و شاید این بار آتش جنگ از منطقه غرب آسیا 
نیز فراتر برود و فرامنطقه‌ای شود؛ همچنین احتمال دارد ایران، معادله کوه کلنگ- 
دیمونا را برقرار سازد؛ بدین معنا که در صورت حمله آمریکا به تاسیسات کوه کلنگ، 

تاسیسات دیمونای رژیم صهیونیستی توسط ایران هدف قرار گیرد.

گروسی؛ جاده صاف‌کن حمله به کوه کلنگ
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تازگی در ادعایی بی‌اساس 
گفته که نشانه هایی از وجود فعالیت های هسته‌ای در کوه کلنگ ایران دیده می شود، 
اما اطلاعات تایید شده‌ای درباره ماهیت آنها وجود ندارد. این اظهارات گروسی از 
سوی تحلیلگران به منزله چراغ سبز نشان دادن به آمریکا برای حمله به کوه کلنگ 
تعبیر شده است. پیشتر نیز قبل از تجاوزات آمریکا به اماکن هسته‌ای ایران، گروسی 
گرای این حملات را به آمریکایی ها داده بود. ترامپ نیز در 13 شهریور تهدید کرد که 

ایالات متحده ممکن است به زودی تاسیسات کوه کلنگ در ایران را بمباران کند.
در 24 شهریور نیز رسانه های غربی مدعی شدند تصاویر جدید ماهواره‌ای نشان 
می‌دهد که ایران ورودی های تونل های تاسیسات مخفی کوه کلنگ در نزدیکی 
سایت غنی سازی اورانیوم نطنز را با ایجاد موانع عظیم خاکی مسدود کرده است. بر 

اساس گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی، موسوم به ISIS، ایران در اواخر 
ژوئیه و اوایل اوت ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از خاکریزها و موانع خاکی را در ورودی تونل های 
غربی این تاسیسات ایجاد کرده است. این موانع در تصاویر ماهواره‌ای گرفته  شده 

در ۲۱ اوت به وضوح دیده می شوند و تا ۱۱ سپتامبر جاری نیز در محل باقی مانده اند.

ساخت وسازهای ایران در کوه کلنگ
طبق ادعای رسانه های غربی، گزارش هایی در اواخر ژوئیه منتشر شد مبنی بر اینکه 
ایران پس از جنگ 12 روزه، سانتریفیوژها را به تاسیسات کوه کلنگ منتقل کرده است. 
همچنین این اقدام پس از تهدیدهای علنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر حمله به کوه کلنگ صورت گرفت. این مکان یکی از مراکز اصلی باقی مانده برنامه 
هسته‌ای ایران به شمار می‌رود که در حملات قبلی آسیب ندیده است. کوه کلنگ 
تقریبا در دو کیلومتری جنوب تاسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز قرار دارد و شامل 

شبکه ای از تونل هاست که در عمق رشته کوهی از جنس گرانیت حفر شده اند.
بنا بر ادعای رسانه های غربی، عمق و استحکامات این تاسیسات نگرانی هایی را در 
این باره ایجاد کرده است که تهران ممکن است در آینده از آن برای غنی سازی اورانیوم 
یا دیگر فعالیت های هسته‌ای نیز استفاده کند. به گفته پژوهشگران موسسه علوم 
و امنیت بین‌المللی، ایران قبلا ورودی های شرقی این مجموعه را نیز با ریختن خاک 
مسدود کرده بود. با مسدود شدن مسیرهای منتهی به دو ورودی غربی، به نظر 
می‌رسد هر چهار ورودی این مجموعه دیگر امکان عبور خودروها را ندارند. این 
موسسه همچنین اعلام کرده است که ایران برای از سرگیری دسترسی زمینی به 
تاسیسات، ناچار خواهد بود موانع خاکی را بردارد. به گفته این موسسه، تا زمانی 
که این موانع در محل باقی بمانند، توانایی تهران برای انجام عملیات ساخت‌وساز 

یا سایر فعالیت ها در داخل این مجموعه زیرزمینی به شدت محدود خواهد بود.

پاسخ جذاب ایران
اما در صورت حماقت آمریکا و حمله به کوه کلنگ، ایران مجموعه متنوع و جذابی از 
گزینه های پاسخ را روی میز دارد؛ شاید ما در پاسخ به تجاوز به کوه کلنگ، تاسیسات 
دیمونای رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کنیم؛ شاید نیز سراغ زیرساخت های 
انرژی کشورک های حاشیه خلیج فارس و مزدوران منطقه‌ای آمریکا برویم و آنها را 

برای همیشه به خاموشی و عصر حجر بکشانیم.
آمریکایی ها باید بدانند که برخورد با ایران، بازی با آتشی است که کنترل آن از دست 
خودشان خارج خواهد شد؛ اگر اراده به تجاوز کنند، پاسخ ما می‌تواند از ضربه به 
مراکز هسته‌ای و پیشرفته صهیونیستی تا فلج کردن شبکه های ارتباطی و دیجیتال 
متحدان منطقه‌ای شان باشد؛ پاسخی که نه تنها آنها را به عقب، بلکه به دوران 
پیش از فناوری های مدرن باز می گرداند. مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در 

امور راهبردی، در همین راستا در صفحه ایکس خود نوشت: از روز اول یک چیز روشن 
بوده: ترامپ شروع می کند اما ما تمام خواهیم کرد. نه در تهران، نه در تنگه هرمز و نه 

در کوه کلنگ؛ پنجره خروجی وجود ندارد.

دیمونا را بزنیم یا الیبون را؟!
یکی از اهداف احتمالی در پاسخ به حمله آمریکا به کوه کلنگ، تاسیسات اتمی دیمونا 
خواهد بود؛ تاسیساتی که هدف قرار دادنش برای موشک های نسل قدیمی تر ایرانی 
نیز آسان است. اما دیمونا یا همان مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون‌پرز واقع در 
صحرای نقب، تنها مرکز مربوط به برنامه هسته‌ای رژیم اشغالگر محسوب نمی شود. 
براساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت Atomic Archive که از سه منبع 
فدراسیون دانشمندان آمریکا، مرکز مطالعات منع اشاعه و همچنین گزارش بنیاد 
کارنگی برای صلح بین‌الملل به دست آمده، اسرائیل به غیر از رآکتور دیمونا، حداقل 
۶ تاسیسات اتمی بزرگ دیگر نیز دارد. یکی از این مراکز، مرکز الیبون Eliabun است 
که در شمال شرق اراضی اشغالی قرار دارد. این مرکز دومین مرکز نگهداری تسلیحات 
رژیم صهیونیستی محسوب می شود. سلاح های هسته‌ای تاکتیکی اسرائیل در این 
تاسیسات نگهداری می شوند. سلاح های هسته‌ای تاکتیکی TNW در مقیاس و 
برد کوچک‌تری نسبت به تسلیحات استراتژیک هسته‌ای قرار دارند. بنابراین چنانچه 
آمریکایی ها و صهیونیست ها مجددا علیه ایران مرتکب حماقت شوند، باید با مرکز 
فوق راهبردیشان یعنی الیبون، خداحافظی کنند، چرا که این مرکز قطعا شکار 

موشک های ایرانی خواهد شد.

عواقب حمله آمریکا به کوه کلنگ
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ای 
تاکید کرد: به سردمداران و هیات حاکمه آمریکا توصیه می کنم مواردی که قبلا 
تجربه کرده و در آن تجربه، شکست خورده‌اند را بار دیگر تکرار نکنند؛ چرا که آزموده 
را آزمودن خطاست. ترامپ عادت دارد دائما تهدید کند و فراموش می کند که پیشتر 
نیز تهدیداتی مطرح کرده، اما نتوانسته آنها را عملیاتی کند و اکنون دوباره تهدیدات 

جدیدی را مطرح می کند.
سردار محبی بیان کرد: اگر آمریکا بخواهد به هر نقطه از ایران نه فقط کوه کلنگ و 
نه فقط مکانی که مورد تهدید قرار داده، حمله کند، ما با آمادگی کامل در مقابل 
حمله آمریکا می‌ایستیم و تجاربی که آمریکا پیشتر از نوع مقابله ما کسب کرده و در 
واقع مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده، مجددا برای آمریکا تکرار خواهد شد. 
سخنگوی سپاه تاکید کرد: ما برای هر سناریوی دشمن آمادگی داریم و دشمن 
در هر عرصه‌ای که بخواهد وارد عمل شود، قطعا پاسخ دندان‌شکنی به دشمن 

خواهیم داد.
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مرد باصفای شهر ری

مرضیه کیان، خبرنگار: روایت هجدهم،‌ قصه مردی باصفا از دیار ری 
است که شهادت را نه در هیاهوی نام و نشان، که در خلوت خدمت به 
اهل خانه و صفای باطن جست‌وجو می کرد. آقامحمدجواد برهانی، 
پاسدار رشیدی که مهربانی‌اش پناه خانواده بود، در تهاجم موشکی 
تیر به معراج پر کشید تا تاج عزت را بر سر همسر صبور و دو طفل 
خردسالش، حانیه و امیرحسین بنشاند. این حکایت عاشقانه‌ای 
است از پیوند دل ها؛ مردی که حتی پس از پرواز، با نشانه های روشن 

حضورش، زنده ‌بودن شهید را بر همگان آشکار می کند.

تهران! احوالات ما را اگر جویا باشی، ملالی نیست جز همین داغ های پیاپی که 
بر دل و جگر این خاک می نشیند و باز مثل ققنوس از میان خاکسترش غیرت و 
حیا جوانه می‌زند. بگذار امروز دست ارادت به سینه بگذارم و از همان حوالی 
قبله گاهت، از بلاد ری و حوالی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام 
برایت عریضه‌ای بنویسم. می خواهم از خانه‌ای بگویم در شهرک انصار، که 
اگرچه سقفش کوتاه و سفره‌اش بی تکلف بود، اما آسمان به صفای اهل آن 

غبطه می خورد.
حکایت، حکایت جوان رعنایی است به نام آقامحمدجواد برهانی، متولد روزهای 
آخر شهریور سال 1364. از آن مردهای نایاب روزگار که مردانگی را نه به تندی و 
تشر، که به خدمت و مهر معنا می کرد. 15 سال پیش، دست طلب پیش برد و 
دختری نجیب و وفادار از تبار پاک لرستان را به نکاح خود درآورد؛ معصومه خانم 
بیرانوند که علم روانشناسی خواند اما درس عشق و قناعت را در مکتب دیگری 
آموخته بود. تصدقت گردم، جان این زن و شوهر چنان به هم دوخته شده بود 
که کأنه یک روح بودند در دو قالب. در این 15 سال، خانه کوچکشان با قدوم 
دخترکی شیرین‌زبان به نام حانیه، که حالا 11 بهار را دیده و پسربچه‌ای نوپا به 

نام امیرحسین که یک سال و هشت ماه بیشتر ندارد، بهشت برین شده بود.
خدا شاهد است تهران جان، هر بار که سفره نان و نمک جمع می شد، 
معصومه خانم می گفت: هر کس ظرف های مطبخ را بشوید، رزقش شهادت 
می شود! و آقامحمدجواد با خنده‌ای شیرین‌تر از قند آستین بالا می‌زد و 
می فرمود: پس از این به بعد کوه ظرف هم باشد خودم می شویم تا زودتر به 
آرزویم برسم. عجب معامله‌ای با حضرت حق کرد پای همان سینک ظرفشویی 

و خدمت به اهل و عیال!
اما بشنو از روزهای پایانی خرداد و اوایل تیر 1404؛ روزهایی که دیوان خبیث 
صهیونی بر آسمان کشور چنگ و دندان نشان می‌دادند. معصومه خانم 
می گفت روز آخر وقتی از کنار محمدجواد رد شد، سیمای شوهرش چنان نوری 
گرفته بود که ناغافل بر دلش افتاد این مرد دیگر زمینی نیست. همان شب در 
عالم رویا دید که عمارت سپاه سیدالشهدا در آتش و آوار فرورفته و فقط تابلوی 
آن سرپا مانده. صبح روز دوم تیر، وقت وداع، آقامحمدجواد راهی شد؛ رفتنی 
که حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد. زن می‌دید با هر قدمی که مرد برمی‌دارد، 
بند دلش پاره می شود و انگار جان از بدنش می‌رود. بعد رفتن شوهر، زن سراغ 
کشوی جاکفشی دم در رفت و دید آقامحمدجواد شناسنامه و مقداری وجه 
نقد را مرتب و منظم همان جا گذاشته؛ یعنی ای همسر باوفا، خودم می‌دانم 

این سفر بازگشتی ندارد و اسباب کار را برایت مهیا کرده ام. 
ساعتی نگذشت که طنین انفجار و غرش موشک های حرامیان صهیونیست 
در حوالی ری پیچید و برادر زن با بغض خبر داد که مقر سپاه سیدالشهدا )ع( 
را زده‌اند. معصومه خانم گوشی در دست، اشک از دیدگانش سیلاب شد اما 
با صلابت بانوان کربلا رو به آسمان کرد و فرمود: »محمدجوادم، شهادتت 

مبارک عزیز دلم!«
تصدقت گردم، حکایت های پس از پرواز این مرد اما آدمی را حیران تر می کند. مگر 
نه اینکه شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند؟ زن دلش پر می کشید 
برای انگشتری نقره شوهرش. هر چه در وسایل و معراج گشتند، اثری از آن نبود. 
روز تولد بانو فرا رسید؛ با چشم گریان رو به قاب عکس محمدجواد کرد و گفت: 
»امروز روز ولادت من است، کادوی مرا همین انگشترت قرار بده و برایم بفرست.« 

باور می کنی تهران؟ فردای همان روز از معراج شهدا تماس گرفتند که انگشتر 
پیدا شده! چندی بعد هم در هفتم مرداد، درست در روز سالگرد عقدشان، بانو 
با حسرت گفت: جوادجان، رسم هر ساله‌ات بود که غافلگیرم کنی، امسال چه 
تحفه‌ای برایم داری؟ صبح فردا برادرشوهرش زنگ زد که از بیت رهبر شهید 
پیام فرستاده‌اند و شما را به دیدار خصوصی دعوت کرده‌اند. هدیه‌ای از این 

شاهانه تر در عالم سراغ داری؟
حالا تهران جانم، در این خانه نورانی، گرچه سایه پدر ظاهرا کوتاه شده اما یاد و 
غیرتش در و دیوار را پر کرده. حانیه خانم 11 ساله، که شیردختری است مثل مادر، 
با افتخار سر بالا می گیرد و می گوید: خدا تاجی از عزت روی سر ما گذاشته که 
خودمان نمی‌بینیم اما اهل شهر می‌بینند و به حرمت بابای قهرمانمان احترام 
می گذارند. همین دخترک هنوز به یاد دارد که روزی پدرش در خیابان ترمز کرد تا 
پیرزنی عاجز را از روی پل رد کند، اما وسط پل دخترش را فرستاد و گفت: دخترم، 

تو برو کمکش کن تا یاد بگیری به دیگران هم فرصت کار خیر بدهی.
اما بگذار بند دلت را پاره کنم از غربت این روزهای حانیه. دخترک معصوم، 
گاه‌وبیگاه گوشی والده را به دست می گیرد و برای شماره پدر پیامک می فرستد؛ 
با سرانگشتان کوچکش می نویسد: »بابا سلام... بابا خوبی؟ همه می گن شهید 
شدی اما من باور نمی کنم. بابا بنرتو زدن جلوی در خونه، ولی من گفتم بابام 

برمی گرده... بابا تو با امام زمان میای دیگه، درسته؟«
خاکت را توتیای چشم کن که قدمگاه چنین مردان بی‌ادعا و چنین دختران 
چشم‌انتظاری است. اینها صاحبان حقیقی این ملک و ملتند؛ همان ها که 
رفتند تا سقف خانه های ما امن بماند. زیاده جسارت است، مراقب حانیه ها 

و امیرحسین هایت.

اول مهر برای همه کودکان، تجلی رویش و آغاز است؛ روز هیاهوی شادمانه 
حیاط ها، عطر پاک کن ها و دویدن کودکانی که جهان را در قاب کیف های 
کوچکشان حمل می کنند. اما اسفند سال گذشته در گوشه‌ای از این خاک، 
سال تحصیلی با غرش موشک و بوی زننده باروت پیوند خورد.  آمریکا 
مدرسه شجره طیبه‌ای را هدف گرفت که قرار بود زادگاه رویاها باشد، غافل 
از آنکه در منظومه هویتی این ملت، مدرسه هرگز با آوار فرونمی‌ریزد. اینجا 
روایتی داریم از جنایتی عریان علیه معصومیت، کوله پشتی هایی که به 
مانیفست سرخ مظلومیت و پایداری در جهان تبدیل شدند، آرزوهایی که 
زیر خاک و بتن خفتند و نسلی که از دل ویرانه ها، فرهنگ مقاومت و زیستن 

در محاصره آتش را بازتعریف می کند.

در قاموس منازعات بین‌المللی، برخی اشیا هویتی فراتر از کاربرد اولیه شان پیدا 
می کنند. کوله پشتی پارچه‌ای مدرسه‌ای با زیپ های فلزی سوخته، بندهای گسسته 
و لکه های خشکیده خون، امروز به یکی از گویاترین نمادهای جنایات جنگی دشمن 
تبدیل شده است. شیئی که قرار بود حامل مداد رنگی، خط کش و کتاب های علوم 
پایه باشد، با اصابت ترکش ها شکافته شد تا حامل سنگین‌ترین کیفرخواست حقوق 

بشری عصر حاضر شود.
این کوله پشتی های متلاشی شده که تصاویرشان مرزهای جغرافیایی را درنوردید، 
حامل پیامی بی‌واسطه به افکار عمومی جهان بودند: اینجا پایگاهی نظامی 
مستقر نبود، انبار تسلیحاتی وجود نداشت و هیچ خطری خطوط نبرد را تهدید 
نمی کرد؛ هدف، دقیقا همان نقطه‌ای بود که هویت و آگاهی یک ملت در آن جوانه 
می‌زد. پرتاب بمب های هدایت شونده به سمت ساختمانی که کودکان در آن الفبا 
تمرین می کردند، نماد شکست یک استراتژی نظامی است؛ راهبردی که از فرط 
استیصال، هزینه مقاومت را از پیکر دانش‌آموزان خردسال طلب می کند. کوله پشتی 
سوراخ شده، امروز پرچمی است که نشان می‌دهد متجاوز نه تنها با رزمندگان، بلکه 

با سواد، امید و فردای یک جامعه در حال جنگ است.

بذرهایی که زیر خاکستر سبز می شوند
کودکانی که در بمباران وحشیانه آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب در خون 
غلتیدند، تنها یک سیاهه از نام‌ها و اعداد نبودند. حمله به کلاس درس، تنها قطع 
حیات بیولوژیک نیست؛ متوقف ساختن ساختارمند پتانسیل‌های انسانی یک 
سرزمین است. در میان برگه های سوخته و نیمکت های درهم‌پیچیده، رویاهایی 
مدفون شدند که هر یک می توانستند بار توسعه و آبادانی جامعه را به دوش 
بکشند. کودکی که هر روز در حاشیه دفترش نقشه‌های ساختمانی ترسیم می کرد 
و سودای مهندسی در سر داشت، دانش‌آموزی که نام اندام های بدن انسان را با 
اشتیاق از معلم علوم می پرسید تا روزی جراح شود و آن دیگری که چشم به آسمان 
می‌دوخت تا پرواز را تجربه کند، همگی در یک لحظه با توقف تحمیلی مسیر زندگی 

روبه رو شدند.
ماشین کشتار رژیم تروریستی آمریکا مستقیما آینده را نشانه رفت. بمب هایی 
که سقف این مدرسه را شکافتند، در پی خاموش کردن جرقه نخبگی و امید 
بودند تا سرزمینی را از سرمایه انسانی و پیشران های فکری تهی کنند. با این حال، 
تاریخ مقاومت همواره گواه قاعده‌ای دیگر است: رویاهای مدفون در خاک، 
خاموش نمی‌شوند بلکه به بذر پایداری بدل می شوند. نام آن کودکان و آرزوهای 
نیمه کاره شان، به یک تعهد جمعی برای بازماندگان تبدیل شده است؛ تعهدی برای 
ساختن، دانستن و پیروز شدن در همان نقطه‌ای که دشمن قصد نابودی‌اش را 
داشت. آرمان آموزش و دانایی در برابر تخریب، والاترین فرم مقاومت مدنی و ملی 

است که خط بطلانی بر راهبرد متجاوزان می کشد.

برزخ بازماندگان و تولد نسلی پولادین
تراژدی دیگر، در چشمان کودکانی جا مانده است که از مهلکه انفجار جان سالم 
به در بردند. کودکانی که در کسری از ثانیه، فروپاشی دنیای کودکانه شان و پیکر 
بی جان همکلاسی هایشان را به چشم دیدند. این وحشت عمیق، خاک خفه کننده 
و فریادهای بی پاسخ، زخم هایی نیستند که به سادگی التیام یابند؛ جنایتی روانی که 
ابعاد آن کمتر از ویرانی فیزیکی نیست. اضطراب ماندگار، هراس از صدای هر غرش 
در آسمان و جای خالی دوستان صمیمی روی نیمکت ها، بخشی از بار سنگینی است 

که این روح‌های کوچک باید بر دوش بکشند.

اما شگفت آنکه فرهنگ پایداری، در همین زیست بوم رنج زاده می شود. شاهدی 
که در هشت سالگی خون هم قطارش را بر آوار مدرسه می‌بیند، دیگر یک قربانی 
گاه بدل می شود. این  منفعل باقی نمی ماند؛ او به شاهدی تاریخی و عنصری آ
ضربه عمیق روحی، با گذر زمان در حافظه نسلی صیقل می خورد و به سنگ بنای 
اراده‌ای تسلیم ناپذیر تبدیل می شود. بازماندگان این مدرسه، با زخم هایی 
بر تن و روان، راویان زنده مظلومیت و ستون های آینده ایستادگی خواهند 
بود؛ کودکانی که در همان سال های اول زندگی، با الفبای استقامت و ضرورت 
ایستادن در برابر ظلم آشنا شدند و آموختند که زیستن در این جغرافیا، نیازمند 

روحی پولادین است.
بعد دیگر این فاجعه دانش‌آموزانی هستند که جراحت ناشی از انفجار و آوار را با 
خود حمل می کنند، نمونه‌اش محمد؛ محمد امسال باید به کلاس دوم می‌رفت. 
مداد دست گرفتنش احتمالا مثل تمام کلاس‌اولی ها سخت و با طمانینه بود. اما 
تش موشک گر  روز حمله به مدرسه، دست ها، صورت و تن محمد با زبانه های آ
گرفت. حالا این دست ها دیگر برای نوشتن مشق های جدید سال تحصیلی به سختی 
حرکت می کنند؛ جای مداد، رد سوختگی های عمیق بر آنها نشسته است. محمد باید 

می‌آموخت روان بنویسد »الف«، اما آتش زودتر از او، سرنوشتش را نوشت. کودکی 
که باید با دست های کوچکش دفتر و کتابش را ورق می‌زد، امروز با گوشت های 
اضافه‌آورده و جای زخم هایش از آن روز شوم حرف می‌زند؛ زخم‌هایی که بسیار 

عمیق تر از پوست، در تمام دوران کودکی اش امتداد خواهند داشت.

سنگر آموزش تعطیل‌شدنی نیست
بزرگ‌ترین شکست برای منطق بمب و آتش، تداوم زندگی و اصرار بر دانستن است. 
دشمن گمان می کرد با متلاشی کردن دیوارها و تخته‌سیاه‌ها، جریان زندگی و 
بالندگی را متوقف می کند؛ اما پاسخ فرهنگ مقاومت، برپایی دوباره کلاس ها حتی 
روی تپه های خاکستر و در زیر سایه چادرهاست. تخته سیاهی که بر تکه سنگی تکیه 
داده شده و گچی که با دستان لرزان اما مصمم آموزگار، کلمه »وطن« را می نویسد، 
گویاترین تصویر از این شکست ناپذیری است. این پایداری بی بدیل، پیام روشنی 
دارد: آموزش برای این ملت، صرفا یک برنامه درسی روزمره نیست، بلکه خود سنگری 
راهبردی و مصداقی از جهاد بقاست. مدادی که روی کاغذ غبارگرفته می‌نویسد، 
قدرتی فراتر از ترکش های سربی دارد. صدای آموزگاری که در میان خرابه ها 
طنین‌انداز می شود و دانش‌آموزانی که روی خرده‌سنگ ها زانو می‌زنند تا درس را 
ادامه دهند، تجسم پیروزی اراده بر آهن است. این تصویر پایداری، موازنه وحشت 
تحمیلی از سوی دشمن را برهم می‌زند و نشان می‌دهد که هویت و آگاهی، هدفی 

تسخیرناپذیر است که هیچ کلاهک جنگی قادر به انهدام آن نیست.

آغاز فصلی نو در هندسه پایداری
پاییز امسال، رنگ و بویی دگرگون به خود گرفت. خط کشی های زمین بازی مدرسه 
شجره طیبه محو شدند، دیوارها فروریختند و هیاهوی زنگ‌های تفریح در هجوم 
آوار خاموش شد، اما از دل همین سکوت غم‌بار، صدایی رساتر متولد شد: صدای 
دادخواهی ملتی که تسلیم را در واژگان خود تعریف نکرده است. ویرانه های مدرسه 
به سکوی افشاگری علیه سکوت مجامع بین‌المللی بدل شد و نشان داد که چگونه 

حقوق بنیادین بشر در پای منافع قدرت های سلطه گر قربانی می شود.
تقویم ورق خورده و این سال تحصیلی خونین در تاریخ ثبت شد؛ نه فقط به عنوان 
یک فاجعه انسانی، بلکه به عنوان نماد ایستادگی در برابر متوحش‌ترین شکل 
خشونت سازمان یافته. رژیم کودک‌کش برای ارعاب آمده بود، اما نتیجه این 
هجمه، تعمیق روح پایداری در رگ های جامعه بود. دشمن سنگ‌ها را ویران کرد، 
اما نتوانست عطش این خاک را برای ماندن، روییدن و سرافرازی مهار کند؛ عطشی 
که در نگاه هر دانش آموز بازمانده، چون شعله ای خاموش نشدنی زبانه می کشد.

روایتی از پاییز بی پایان در کلاس‌های خالی میناب

بچه های شهید مدرسه شجره طیبه، حاضر!

 ساسان زارع، سخنگوی ستاد مردمی جان فدای ایران:
مساجد، محور آموزش و سازماندهی در طرح »جان فدای ایران« هستند
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روایت دفاع مقدس بدون بازخوانی نقش بی بدیل زنان در پشت 
جبهه ها کامل نیست؛ زنانی که بی هیاهو و دور از خطوط آتش، 
نبض زندگی و امید را در رگ های نبرد جاری می کردند. کتاب 
»شیرین انار، تلخ کلپوره« به قلم مهناز کوشکی، روایتی زنده و 

صمیمی از خاطرات صدیقه گودآسیایی، بانوی روستایی سبزواری 
است. این اثر تصویری ناب از تبدیل خانه و باغ انار یک زن روستایی 
به پایگاهی برای تدارکات، پخت نان، دوخت لباس و پشتیبانی 

همه جانبه از رزمندگان ارائه می دهد.
تاریخ شفاهی دفاع مقدس در سال های اخیر با عبور از جغرافیای 
محدود خطوط مقدم نبرد و ورود به لایه‌های پنهان و کمتر 
دیده شده جامعه، غنا و عمق مضاعفی یافته است؛ چرخشی 
مبارک که با بازخوانی زیست بومی و روستایی، صدای رسای زنانی 
شده که در دل رویدادها اما دور از کانون توجه زیسته‌اند. در این 
مسیر، انتشارات »راه‌یار« که تمرکز ویژه‌ای بر ثبت تجارب زیسته 
مردمی در بستر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد، با انتشار 

کتاب »شیرین انار، تلخ کلپوره« پنجره‌ای تازه 
به سوی جغرافیای پشتیبانی جنگ در خطه 
خراسان گشوده است. این اثر در ۱۲۰ صفحه 
به قلم پژوهشگر و نویسنده دغدغه مند، مهناز 
کوشکی، سامان یافته و ریشه در تحقیقات 
میدانی دقیقی دارد که فرآیند تدوین آن از 
پاییز ۱۳۹۸ آغاز شد. عنوان کتاب استعاره‌ای 
برآمده از دل اقلیم، سنت و بوم شناسی کویری 
روستاست. تقابل طعم ملس و شیرین انارهای 
طعم  با  »گودآسیا«  روستای  باغ‌های  سرخ 
تلخ و گزنده گیاه دارویی »کلپوره«، بازنمایی 
رنج،  پیوسته  آمیختگی  از  هوشمندانه‌ای 

پایداری و امید در روزهای پرالتهاب جنگ است. راوی این کتاب، 
صدیقه گودآسیایی، بانویی برخاسته از بطن سنت های اصیل و 
خودجوش روستایی است؛ زنی که با آغاز جنگ تحمیلی، اراده و 
تدبیر زنانه را به میدان آورد و حیاط خانه و سایه سار باغ خود را 
به قرارگاهی زنده برای تجمیع توان مادران و همسران روستا در 

مسیر خدمت به جبهه ها بدل ساخت.
مهناز کوشکی با مهارتی مثال‌زدنی در توصیف جزئیات حسی 
و روایتی روان، شکوه و جوشش کار جمعی زنان روستایی را 
به تصویر کشیده است. مخاطب در خلال برگ های این کتاب 
با صحنه هایی ملموس و پویا هم نفس می شود؛ از چرخش 
بی‌وقفه چرخ های خیاطی برای دوخت تن پوش رزمندگان 
و هرم داغ تنورهای پخت نان و کلوچه محلی گرفته تا عطر 
جوشیدن دیگ های بزرگ مربا و بسته بندی وسواس گونه 
تش. این اثر آشکار  یاقوت های انار برای ارسال به خطوط آ
می سازد که مفهوم نبرد چگونه مرزهای جغرافیایی جنوب و 
غرب را درنوردید و نبض آن تا دل خانه های 
خشتی دورافتاده‌ترین آبادی ها تپید؛ جایی 
که زنان نه نظاره گرانی خنثی، بلکه کنشگرانی 
مدیر و بازوان اصلی زنجیره تامین ملی بودند. 
»شیرین انار، تلخ کلپوره« اثری دلنشین و سرشار 

از داده های ارزشمند مردم شناسانه است 
که مؤلفه هایی چون تاب‌آوری، همبستگی 
اجتماعی و مدیریت غیررسمی بحران توسط 
جامعه روستایی را ماندگار می کند؛ ادای دینی 
شریف به حماسه سازان ناشناخته هشت سال 
پایداری که سنگر پشت جبهه را با عطر نان، خاک 

و انار زنده نگه داشتند.

روایت زنانه پشتیبانی در روستای گودآسیا

از باغ انار تا خط مقدم

روایت پایداری   2

بلند  اثر  نخستین  غبار«  در  »ایستاده  سینمایی  فیلم 
محمدحسین مهدویان در سال ۱۳۹۴، نقطه عطفی در 
نوآوری فرمی سینمای پایداری به شمار می‌آید. این درام 
مستندگونه با تکیه بر صداهای واقعی و بازسازی بصری 
دقیق، پرتره‌ای بی‌واسطه، ملموس و چندوجهی از زندگی 
جاویدالاثر احمد متوسلیان، از روزهای مبارزه تا لحظه 

ناپدید شدنش، ارائه می دهد.
»ایستاده در غبار« با درهم  شکستن کلیشه های رایج و 

مرسوم سینمای دفاع مقدس و فیلم های بیوگرافی 
جنگی، فرمی نوآورانه و پیشرو خلق می کند. محمدحسین 
و  متمایز  تجربه‌ای  به  دست  اثر  این  در  مهدویان 
ساختارشکن می‌زند که در آن نوارها و آرشیوهای صوتی 
منطبق  بازسازی شده  سینمایی  قاب های  بر  واقعی 
شده‌اند؛ تمهیدی جسورانه که مرز میان سینمای مستند و 
درام داستانی را کم‌رنگ می سازد. بافت بصری نگاتیوهای 
۱۶ میلی متری، رنگ‌های گرم و غبارآلود دهه های 50 و 60 
و دکوپاژ شبه مستند دوربین روی دست، فاصله گذاری 
مخاطب با تاریخ را از بین می برد. این فیلم بیش از آنکه 
یک روایت کلاسیک باشد، احضار بی‌واسطه گذشته و 

تجربه‌ای تکان‌دهنده از ثبت حقیقت است. تمرکز 
اصلی داستان بر پرتره چندوجهی و مقتدر احمد 
متوسلیان قرار دارد؛ فرمانده‌ای کاریزماتیک که 
بازی درخشان، کنترل شده و لب خوانی دقیق 
هادی حجازی فر، کالبدی زنده و باورپذیر به او 
روایت  اصالت  و  هوشمندی  است.  بخشیده 
مهدویان در این نکته نهفته است که از متوسلیان 
دست نیافتنی  قدیس  و  بی‌عیب  قهرمان  یک 
نمی سازد، بلکه انسانی ملموس و زمینی را به 
تصویر می کشد؛ مردی شجاع، سرسخت و مصمم 

که در مواجهه با کاستی‌ها و بی نظمی ها عصبانی و 
پرخاشگر می شود، اما در لایه های زیرین شخصیتی‌اش، 
عمیقا دلسوز، تنها و وفادار به نیروهایش باقی می ماند. 
فیلم سیر تحول و حضور او را از مبارزات چریکی پیش 
آرامی های مریوان و پاوه تا تشکیل لشکر  از انقلاب و نا
۲۷ محمد رسول‌الله )ص(، فتح خرمشهر در عملیات 
ریتمی  با  لبنان  به  اعزام  نهایت  در  و  بیت‌المقدس 
منسجم پی می گیرد. صحنه های نبرد در این اثر، با پرهیز 
از جلوه‌گری های هالیوودی و قهرمان‌پروری های کاذب، 
بر آشفتگی، اضطراب، گل‌ولای و خشونت عریان میدان 
جنگ متمرکز شده‌اند؛ جایی که صدای خش‌دار بی سیم و 
تصمیم گیری های سخت در لحظه، واقعیت نبرد را آشکار 
می‌کنند. »ایستاده در غبار« صرفا بازخوانی یک سرنوشت 
یا سوگنامه‌ای تاریخی نیست، بلکه سندی سینمایی و 
جریان ساز است که استانداردهای روایی و بصری سینمای 
جنگ ایران را ارتقا داد. این اثر اثبات کرد که با تکیه بر فرمی 
جسورانه، طراحی صحنه دقیق و پرهیز از شعارزدگی، 
می توان اسطوره های تاریخ معاصر را انسانی، باورپذیر و 

برای نسل های پس از جنگ ماندگار کرد.

»ایستاده در غبار« نخستین اثر بلند محمدحسین مهدویان

طنین یک فرمانده در غبار تاریخ

داستان جنوب
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آرش عباسی، نویسنده سریال »پایتخت«:
»پایتخت ۸« متوقف نیست؛ دستمان برای قصه و ایده پر است

ساعتساعتساعتساعت

گفت‌وگوی »آگاه« با مزدا مرادعباسی، مدرس و پژوهشگر سینما )بخش نخست(:

 سینماگران ماندگار ما، زیست آمیخته با کتاب داشتند
دو جهش تاریخی سینمای ایران بر شانه ادبیات شکل گرفت

زهرا بذرافکن،خبرنگار گروه فرهنگ: سینمای ایران در دهه های گذشته بیش از 
هر چیز با قدرت روایتگری و نقش‌آفرینی در شکل‌دهی به حافظه جمعی یک ملت 
ثار  شناخته می شد؛ دورانی که پرده نقره‌ای آینه‌دار زیست فرهنگی جامعه بود و آ
ماندگارش- چه در جریان پیشگام موج نو و چه در سینمای اصیل دهه های 60 
و 70- از شخصیت پردازی‌های دقیق، زبان قوام یافته و پیوند عمیق با جامعه و 
متن های معتبر زمانه جان می گرفتند. فیلم های آن روزگار نه تنها به اعتبار ساختار 
منسجم خود در یادها ماندگار شدند، بلکه زبان و زیباشناسی یک دوره تاریخی را 
نمایندگی کردند؛ آثاری که پس از پایان نمایش در ذهن مخاطب ته نشین می شدند 

و فرهنگ عمومی را غنا می بخشیدند.

اما امروز سیمای این سینما دستخوش دگرگونی بنیادین شده است. به‌رغم پیشرفت های 
چشمگیر در امکانات فنی و توسعه زیرساخت ها، پرده سینما با نوعی تهی شدگی مضمونی 
و فقر در داستان پردازی اصیل دست  به ‌گریبان است. غلبه الگوهای شتاب‌زده، اتکای 
افراطی به فرمول های تجاری مقطعی و گسست از پشتوانه های فکری، کارنامه سال های 
اخیر را از آن هویت پایدار دور ساخته است. اکنون سینمای ایران در نقطه‌ای ایستاده که 
بازخوانی مسیر طی شده و ریشه یابی علل فاصله گرفتن از آن سنت غنی روایی، به ضرورتی 

جدی در مطالعات فرهنگی و سینمایی ما بدل شده است.
مزدا مرادعباسی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینماست 
که سال ها با مطالعات تخصصی در حوزه اقتباس ادبی در 
ثاری چون »واژه  سینمای ایران مشغول است؛ او با تالیف آ
در قاب« و »خاطره نگاری بر پرده جادو«، به کالبدشکافی 
پیوند ادبیات داستانی و پرده نقره‌ای پرداخته است. او در 
این گفت‌وگو با نگاهی ریشه شناسانه، ابتدا به خاستگاه 
تاریخی این پیوند در جهان اشاره می کند و نشان می‌دهد 
که زبان سینما، حرکت دوربین و شکل گیری ژانرها اساسا 

وامدار ادبیات بوده اند.
مرادعباسی در مرور تاریخ سینمای ایران، دو نقطه عطف 
درخشان را بازمی شناسد؛ نخست، تولد »موج نو« در دهه 
40 با شاهکارهای اقتباسی مهرجویی، تقوایی و فرمان‌آرا 
ثار نویسندگانی چون ساعدی و گلشیری و دوم،  بر پایه آ
دوران پرفروغ »سینمای کودک و نوجوان« پس از انقلاب که 

با محوریت قصه های هوشنگ مرادی‌کرمانی در جهان درخشید. او در ادامه آسیب شناسانه 
به دلایل توقف این پیوند می پردازد؛ از تغییر رویکردهای مدیریتی نهادهای سینمایی در 
اوایل دهه 70 که بستر حمایت را خشکاند، تا موانع فرامتنی و هراس ناموجهی که همواره 

مانع حضور ادبیات مستقل و جدی در سینما شده است.

اگر امروز کارنامه سینمای ایران را مرور کنیم، با فضایی روبه‌رو می‌شویم که  •
گویی یک خلأ بسیار بزرگ در آن احساس می‌شود. در وهله نخست به این موضوع 
بپردازیم که این خلأ چقدر خطای دید است و چقدر واقعیت؟ سینمای ایران، تا 

چه میزان وامدار ادبیات است؟
ابتدا لازم است به یک نکته توجه کنیم؛ اینکه سینمای ایران به سمت ادبیات چقدر گرایش 
داشته، این گرایش چقدر اثرگذار بوده و در شکل گیری جریان ها و گرایش های مختلف 
سینما چه نقشی ایفا کرده است. این مسئله در ابتدا امری فرهنگی است؛ یعنی بررسی اینکه 
سینماگران ما چقدر کتاب می خوانند و چقدر با کتاب مانوس هستند. همچنین مراکزی که 
عنوان »فرهنگی و هنری« را یدک می‌کشند، چقدر حواس‌شان بوده که برای صاحب نظران 
این دو حوزه، محافل و فرصت هایی فراهم آورند تا با یکدیگر حشر و نشر و گفت‌وگو داشته 

ثار یکدیگر قرار بگیرند؟ باشند و در جریان آ
این عوامل است که در ابتدا باعث به وجود آمدن یک هم‌آوایی و هماهنگی میان هنر 
سینما و هنر ادبیات می شود که البته ادبیات هنری بسیار متقدم تر و قدیمی تر است. ما در 
کشورهای صاحب سبک در سینما می‌بینیم که ادبیات، حضوری بسیار پررنگ دارد؛ زیرا این 
مسائل فرهنگی از ابتدا نقش خود را درست ایفا کرده‌اند و سینما و ادبیات با هم مانوس و 
همراهند. برای نمونه، غریب نیست اگر انتظار برود فیلم‌سازی در جریان آثار ادبی کشورش 

باشد و مطالعه کند.
در همان سال های آغازین تاریخ سینما، اگر به کارهای دیوید گریفیث نگاهی بیندازیم، 
ثار چارلز دیکنز، گی دو موپاسان و دیگران اقتباس  اقتباس در آنها بسیار پررنگ است؛ او از آ
کرد. این موضوع نه تنها رویکرد ادبی سینما را از همان روزهای نخست نشان می‌دهد، بلکه 
بیانگر آن است که بسیاری از نوآوری های تکنیکی و ساختاری سینما مرهون همین ارتباط 
میان سینما و ادبیات بوده است. همان طور که ادبیات از سینما تاثیر پذیرفت -به‌ویژه در 
ایجاز کلام و نگاه تصویری-  سینما نیز در نوآوری هایش بسیار از ادبیات متاثر شد؛ امری که 

ثار گریفیث کاملا مشهود است. در آ
گریفیث دست به نوآوری هایی زد؛ دوربین را از حالت ایستا خارج کرد و به حرکت درآورد، 
نماها را از اکستریم لانگ شات به اکستریم کلوزآپ تغییر داد و اینها همه تاثیر ادبیات بود. 
گریفیث باور داشت اگر ادبیات می تواند جزئیات چهره یک شخصیت را تشریح کند، چرا 
سینما نتواند؟ اگر در ادبیات می توانیم یک کنش را با توصیف نویسنده از زوایای مختلف 
درک و تخیل کنیم، چرا سینما نتواند؟ چرا سینما فقط باید از یک نمای دور و ثابت همه چیز 
را ثبت کند؟ چرا جایگاه دوربین تغییر نکند، به شخصیت‌ها نزدیک نشود و جزئیات لباس و 
چهره شان را مثل ادبیات بازنمایی نکند؟ این دستاوردها بعدها در تدوین سینمایی خود 

را نشان داد و پایه گذار زبان سینما شد.
علاوه بر جنبه های تکنیکی، شکل گیری ژانرهای مختلف نیز تحت تاثیر ادبیات بوده است. 
ژانرهایی مثل ملودرام، وسترن، وحشت، گانگستری، جنایی، نوآر و بعدها نئونوآر، ابتدا بر 
صفحات کاغذ شکل گرفتند، متولد شدند، مخاطب یافتند و سپس به پرده سینما راه پیدا 
کردند. به‌ویژه در ژانر وسترن که در غرب بسیار محبوب است و هنوز هم هر سال آثاری از آن 
تولید می شود، خشت اول در ادبیات گذاشته شد. یا ژانر نوآر که در ایران هم طرفداران 
زیادی دارد، حاصل کار نویسندگان نشریه »بلک مسک« بود؛ نویسندگانی که سعی کردند 
در ساختار رمان پلیسی کلاسیک -که در آثار آگاتا کریستی و آرتور کانن دویل جریان داشت- 
شالوده شکنی کنند. آنها معما را از حالت کلاسیک و اشرافی خارج کردند، به ریشه های 
اجتماعی جنایت پرداختند، زبان محاوره‌ای و کوچه و بازار را به روایت تزریق کردند و آن را به 
ذائقه مخاطب نزدیک ساختند. این نوآوری‌ها در نشریه »بلک 
گاهی نوآر را پدید آورد و بعد با  مسک« به‌مرور گونه رمان کارآ
ورود به سینما به آثاری چون »شاهین مالت« اثر داشیل همت، 
ثار ریموند چندلر تبدیل شد. بنابراین ادبیات هم  یا اقتباس از آ
در پیشرفت های تکنیکی و هم در تحولات مضمونی و تشکیل 

ژانرهای سینمایی نقشی بنیادین داشته است.

پیوند میان سینمای ایران و ادبیات در طول تاریخ  •
سینما چگونه پیش رفت و در چه مقاطعی به ثمر 

نشست؟
تاریخ سینمای ایران نشان داده است هر زمان این ارتباط 
به‌درستی شکل گرفته، به یک رویداد ماندگار منجر شده است. 
اگر سینمای ایران را بررسی کنیم، در دو برهه پیوند ادبیات و 
سینما دو نقطه عطف شاخص آفریده که سینما را به قبل و 

بعد از خود تقسیم کرده است:
نخستین نقطه عطف، شکل‌گیری »موج نو« در دهه 40 است که تا پیش از انقلاب ادامه 
ثاری چون »خشت و آینه« ابراهیم گلستان، »خانه  می‌یابد. نشانه‌های اولیه این جریان با آ
ثار نگاه متفاوتی  سیاه است« فروغ فرخزاد و »جنوب شهر« فرخ غفاری هویدا شد. این آ
تزریق کردند که در اواخر دهه 40 با فیلم‌هایی چون »قیصر« مسعود کیمیایی، »گاو« 
داریوش مهرجویی و »آرامش در حضور دیگران« ناصر تقوایی به جریان تبدیل شد. جالب 
اینکه از این سه فیلم شاخص، دو اثر اقتباسی است؛ مهرجویی »گاو« را بر اساس داستان 
»گاو« از مجموعه »عزاداران بیل« ساخت که البته از اتمسفر دیگر داستان‌های مجموعه نیز 

بهره برد و ناصر تقوایی »آرامش در حضور دیگران« را از داستانی به همین نام از مجموعه 
»واهمه‌های بی‌نام‌ونشان« غلامحسین ساعدی اقتباس کرد.

ثار کاملا به‌روز بودند؛ یعنی تنها چند سال از انتشار این کتاب ها  نکته مهم این بود که این آ
گذشته بود که فیلم ها ساخته شدند. این امر نشان می‌دهد فیلم ساز در فضای فرهنگی 
ثار هم را  پویایی زیست می کرد که جامعه ادبی و سینمایی در آن یکدیگر را می شناختند، آ
رصد می کردند و در جریان کارهای معاصر بودند؛ آثاری که وجه انضمامی، انتقادی و بازتابی 

از شرایط جامعه پیرامون شان داشت.
این روند در سینمای موج نو ادامه پیدا کرد؛ مهرجویی اقتباس را با »آقای هالو« بر اساس 
نمایشنامه علی نصیریان آغاز کرد و سپس با »پستچی« بر اساس نمایشنامه وویتسک و 
»دایره مینا« -که به باور بسیاری بهترین فیلم قبل از انقلاب اوست- بر اساس داستان 

»آشغالدونی« از مجموعه »گور و گهواره« غلامحسین ساعدی پی گرفت. بهمن فرمان‌آرا از 

آثار هوشنگ گلشیری فیلم های شاخص »شازده احتجاب« و »سایه های بلند باد« بر اساس 
داستان »معصوم اول« را ساخت. ناصر تقوایی فیلم »نفرین« را بر اساس داستان میکا 
والتری و سریال ماندگار »دایی جان ناپلئون« را بر اساس رمان ایرج پزشک‌زاد خلق کرد. این 
فیلم سازان در کنار جریان سینمای بدنه -که آن هم متناسب با کارکرد سرگرمی خود برای 
تماشاگر محترم بود- رویکردی هنری تر و زیبایی شناسانه را دنبال کردند که مخاطب را به 
تفکر وامی‌داشت و راه های تازه‌ای در برخورد با مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیش 

رویش می گذاشت. رد پای ادبیات در تمام این دستاوردها پررنگ بود.
نقطه عطف دوم پس از انقلاب رخ داد. با تغییرات بنیادین پس از انقلاب، آن پیوند پیشین 
تا حدی گسسته شد اما گونه‌ای از سینما یعنی »سینمای کودک و نوجوان« شکل گرفت 
و مورد حمایت قرار گرفت. این فضا بستری فراهم آورد تا فیلم سازان و فیلم نامه نویسان 

بتوانند دیدگاه های خود را درباره مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه -البته 
در لفافه‌ای سنجیده، با روایتی ساختارمند و بیانی نمادین و گاه آمیخته به طنز- بازگو 
کنند. در این دوره باز هم ادبیات در کنار سینما قرار گرفت؛ به‌ویژه از طریق جهان داستانی 

هوشنگ مرادی کرمانی.
سینمای کودک در اواخر دهه 60 و سال های نخست دهه 70 به نقطه عطفی در سینمای 
ثاری چون سریال و  پس از انقلاب تبدیل شد و سینمای ایران را به جهان شناساند. آ
فیلم های »قصه های مجید« ساخته کیومرث پوراحمد، فیلم »خمره« به کارگردانی ابراهیم 
فروزش که جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه لوکارنو را کسب کرد و فیلم »چکمه« 
محمدعلی طالبی بر اساس داستان مرادی کرمانی که در معتبرترین جشنواره های جهانی 
درخشید، همگی محصول همین پیوند بودند. موفقیت »چکمه« به همکاری مستمر 
طالبی و مرادی‌کرمانی در ساخت آثاری چون »تیک تاک«، »کیسه برنج« و بعدها در دهه 80 

سریال »مثل ماه شب چهارده« انجامید.
بنابراین در تاریخ سینمای ما، دو جهش عمده و جریان ساز با تمام تفاوت های مضمونی 
و فرمی شان، یک نقطه اشتراک بنیادین داشته‌اند و آن نقطه اشتراک، حضور و تکیه بر 
ادبیات غنی معاصر بوده است. این روند از چهره های پیش از انقلاب مثل مهرجویی، 
تقوایی، بیضایی، کیمیایی و فرمان‌آرا تا فیلم سازان شاخص دهه های 60 و 70 مانند ابراهیم 
فروزش، محمدعلی طالبی، کیومرث پوراحمد، کامبوزیا پرتوی و غلامرضا رمضانی ادامه 
یافت. ویژگی مشترک همه این سینماگران شاخص این بود که ادبیات را خوب می شناختند 

و با آن مانوس بودند.

چرا این حضور مستمر نماند و جریان اقتباس ادامه پیدا نکرد؟ از سویی آثاری  •
در بازار نشر داریم که سال‌ها تجدید چاپ می‌شوند و مخاطب گسترده دارند اما 
به محض ورود به فرآیند اقتباس سینمایی و دریافت پروانه ساخت، با ممیزی 

روبه‌رو و متوقف می‌شوند.
در سینمای قبل از انقلاب، دگرگونی بنیادین فضای سیاسی و فرهنگی مسیر را تغییر داد. 
در سینمای کودک پس از انقلاب نیز این گسست قابل تحلیل است؛ از سال ۱۳۷۲ به بعد، با 
تغییراتی که در ساختار مدیریتی بنیاد سینمایی فارابی، وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان رخ داد، جهت گیری ها عوض شد و حمایت ها متوقف شد. رویکردی 
که می توانست پیشرفت بیشتری بیافریند، جای خود را به سیاست هایی داد که متاسفانه 
رو به رشد نبود. این امر موجب بی‌انگیزگی سینماگران شد و ارتباطی که میان نویسندگان 
ادبیات کودک و نوجوان و سینماگران در حال تثبیت بود و می توانست به ادبیات بزرگسال 

نیز تسری یابد، از میان رفت.
اما درباره بحث ممیزی و موانع پیش‌ روی اقتباس از رمان‌های موفق؛ این مسئله به موانع 
بینامتنی و فرامتنی بازمی گردد و چندان در حوزه تحلیل های آکادمیک سینمایی نمی گنجد. 
پرسش این است که متولیان فرهنگی چه واهمه و هراسی از حضور ادبیات جدی و مستقل 
در سینما دارند؟ چرا فیلم سازی که با وجود همه کاستی‌ها و بر اساس انگیزه و مطالعات 
فردی خود به سراغ یک اثر ادبی مطرح می‌رود، حمایت نمی شود و جلوی کارش گرفته 

می شود؟ نمونه بارز آن پروژه سریال »چشم هایش« به 
کارگردانی بهمن فرمان‌آرا بر اساس رمان بزرگ علوی 
بود که در میانه مسیر جلویش گرفته شد. این موانع 
فرامتنی و تصمیم گیری های پشت درهای بسته، یکی 
گاه ترجیح می‌دهد برای  از دلایلی است که فیلم ساز آ

رهایی از فرسایش و ممیزی، سراغ اقتباس نرود. 
مدیرانی که در این شوراها نشسته‌اند 

ثاری داده‌اند،  و رأی به توقف چنین آ
باید پاسخ دهند که علت این هراس از 

ادبیات چیست.

 به بهانه درگذشت بازیگر باسابقه 
سینما،تئاتر و تلویزیون
 آرامش کنایه آمیز 

پرتره بازیگری که طنز را جدی گرفت

مرگ سیروس ابراهیم‌زاده در ۸۹ سالگی، پایان فصلی از حضور بازیگری 
است که هنرش پیش از هر چیز بر پایه کتاب، صحنه تئاتر و ادبیات شکل 
گرفت. او هیچ‌وقت ستاره گیشه پسند یا چهره روی جلد مجلات پر زرق‌وبرق 
نبود و اصولا تلاشی هم برای قرار گرفتن در مرکز هیاهوی رسانه‌ای نمی کرد. 
با این حال، چهره آرام و لحن شمرده و خاص او برای چند نسل از مخاطبان 
تئاتر، تلویزیون و سینما کاملا شناخته شده باقی ماند. ابراهیم‌زاده از آن 
دست هنرمندانی بود که بازیگری را امتداد سواد ادبی و درک فرهنگی خود 
می‌دید؛ به همین دلیل حتی در کوتاه‌ترین نقش های فرعی نیز وزنی به اثر 

اضافه می کرد که نمی شد حضورش را نادیده گرفت.
او متولد فروردین ۱۳۱۶ در اردبیل بود و از همان ابتدای جوانی مسیری 
دانشگاهی و پیوسته با ادبیات را انتخاب کرد. ابراهیم‌زاده در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و 
سپس برای تکمیل دانش نمایشی خود عازم انگلستان شد. او در دانشگاه 
بیرمنگام و برخی مدارس هنرهای دراماتیک بریتانیا در حوزه تئاتر و موسیقی 
کادمیک باعث شد تا پس از بازگشت به کشور،  آموزش دید. این پیشینه آ
بازیگری را فقط یک مهارت اجرایی نبیند، بلکه به درام به عنوان متنی دارای 
لایه های روانی و اجتماعی نگاه کند. تسلط او به زبان انگلیسی بعدها مسیر 
ترجمه متون نمایشی معاصر را نیز برایش هموار ساخت و این ارتباط با درام 

روز دنیا در تمام سال های فعالیتش حفظ شد.
شروع حرفه‌ای او با تئاتر و اجرای نمایش‌های مختلف گره خورد اما رادیو 
خیلی زود به یکی از بسترهای اصلی فعالیتش تبدیل شد. صدای رسا، 
تربیت شده و بیان دقیق ابراهیم‌زاده در نمایش‌های رادیویی، نام او را 
پیش از تصویرش در ذهن شنوندگان جا انداخت. با گسترش تلویزیون در 
دهه های پیش از انقلاب، او به عنوان بازیگر و کارگردان وارد حوزه تله‌تئاتر 
شد و به اجرای نمایشنامه های معتبر خارجی و ایرانی پرداخت. همین 
سال های فعالیت در رادیو و تله‌تئاتر، مهارت کلامی خاصی به او بخشید؛ 
مهارتی که در آن، سکوت ها و تغییرات جزئی لحن به اندازه خود کلمات بار 

معنایی داشتند.
یکی از وجوه متمایز ابراهیم‌زاده در سال‌های پس از انقلاب، جنس طنزی بود 
که جلوی دوربین ارائه می‌داد. در شرایطی که بخش زیادی از کمدی های 
تجاری به سمت حرکات فیزیکی اغراق شده، شلوغ کاری و تیپ سازی های 
کلیشه‌ای تمایل داشتند، او نماینده نوعی طنز خونسردانه بود. بازی او بر 
پایه آرامش چهره، خونسردی مفرط در ادای کلمات و ایجاد تضاد رفتاری 
شکل می گرفت. او معمولا نقش آدم هایی مودب، اتوکشیده و جدی را 
بازی می کرد که ناخواسته در موقعیت های غیرمنطقی و خنده‌دار گرفتار 
می شدند. کمدی او از همین تضاد میان وقار بیرونی شخصیت و آشفتگی 

درونی موقعیت حاصل می شد.
در سینمای پس از انقلاب، بخشی از شاخص‌ترین حضورهای او در همکاری 
با کارگردانانی رقم خورد که به دنبال کمدی موقعیت بودند. ابراهیم 
وحیدزاده یکی از این فیلم سازان بود که شناخت مناسبی از ظرفیت های 
بازی ابراهیم‌زاده داشت. همکاری آنها در آثاری نظیر »تحفه ها«، »مجسمه«، 
»عشق فیلم« و »معادله«، چهره‌ای از یک بازیگر مکمل دقیق و همراه را به 

نمایش گذاشت.
اوج تثبیت سینمایی او در سال ۱۳۷۸ با فیلم کمدی »مومیایی ۳« به 
کارگردانی محمدرضا هنرمند رقم خورد. ابراهیم‌زاده در این فیلم نقش 
دکتری طمع کار و عجیب را بازی کرد که در مسیر پیدا کردن مومیایی مدام 
با شرایط پیش‌بینی نشده روبه‌رو می شد. کنترل حساب‌شده روی میمیک 
و دیالوگ گویی ویژه او در این اثر مورد توجه منتقدان قرار گرفت و تندیس 
زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در جشن خانه سینما برای او به 
ارمغان آورد. علاوه بر این، در سینمای اجتماعی و درام نیز حضور او در 
فیلم‌هایی از سیروس الوند مانند »چهره« و »هتل کارتن«، یا بعدها فیلم 
»مکس« به کارگردانی سامان مقدم، نمونه هایی از تکیه کارگردانان بر 

اعتبار و هوش اجرایی او در نقش های مکمل بود. او همچنین در دو اثر 
»کمال‌الملک« )۱۳۶۲( و »ستارخان« )۱۳۵۱( ساخته علی حاتمی حضور 

داشت.
در قاب تلویزیون نیز دو مجموعه مشخص، جایگاه او را در خاطره جمعی 
ماندگار کردند. نخست، سه فصل از سریال »کاکتوس« ساخته محمدرضا 
هنرمند بود. ساختار »کاکتوس« بر دیالوگ، بحث‌های چندنفره دور میز 
و نقد طنزآمیز مسائل اجتماعی و سیاسی تکیه داشت؛ فرمتی که کاملا 
با تبار تئاتری و لحن شمرده ابراهیم‌زاده همخوانی داشت. سال‌ها بعد، 
او با بازی در نقش »دکتر فرزانه« در سریال طنز »ساختمان پزشکان« به 
کارگردانی سروش صحت، نشان داد که جنس کمدی جوان ترها را هم 
به خوبی درک می کند. او نقش استادی جاافتاده اما پر از رفتارهای متناقض 
را به شکلی روان و بدون تکلف بازی کرد و پیوند موفقی با گروه بازیگران 

جدید برقرار کرد.
ضلع دیگر فعالیت او که در سال های پایانی بیشتر به چشم آمد، نویسندگی 
و ترجمه بود. ابراهیم‌زاده از گذشته در مطبوعات قلم می‌زد و ستون های 
»یک خواهش کوچک« و  طنز و نقد منتشر می کرد. کتاب هایی مثل 
نمایشنامه »رهانیدن« گوشه‌ای از تلاش‌های نوشتاری اوست. نثر او در این 
یادداشت ها شباهت زیادی به بازیگری‌اش داشت؛ ساده، دور از عبارت های 
سنگین و پیچیده، کنایه‌آمیز و در عین حال خالی از توهین یا لودگی. علاوه 
بر این، ترجمه چند متن نمایشی انگلیسی به دست او، گواهی بر دغدغه 

همیشگی اش برای انتقال دانش ادبی و دراماتیک بود.
اگر بخواهیم کارنامه سیروس ابراهیم‌زاده را بدون اغراق نگاه کنیم، باید 
گفت او هرگز بازیگری نبود که همه نگاه ها فقط به او دوخته شود؛ خود او 
نیز چنین ادعایی نداشت. هنر او در این بود که نقش‌های به ظاهر معمولی 
یا حاشیه‌ای را جدی می گرفت و به آنها هویت می بخشید. او سال های پایانی 
زندگی را در آرامش و به دور از فضای تولیدات جدید گذراند. با درگذشت او، 
هنر نمایش ایران بازیگری را از دست داد که متانت را با طنز و ادبیات را با 
بازیگری آمیخته بود؛ چهره‌ای که با لبخندی آرام کار کرد و خاطره‌ای محترم و 

پاکیزه از خود به جا گذاشت.

هم‌آوایی سینما و ادبیات 
زمانی رخ می‌دهد که 

فیلم ساز با جهان واژه ها 
زیست کند، چراکه 

نوآوری های تکنیکی و 
مضمونی سینما همواره از 
دل ادبیات جوانه زده است

پرسش بنیادین این است که متولیان فرهنگی 
ما چه هراسی از حضور ادبیات جدی و مستقل 
در سینما دارند؟ وقتی پروژه‌ای مانند سریال 
»چشم‌هایش« فرمان‌آرا در میانه راه متوقف 

می شود، فیلم ساز آگاه ترجیح می‌دهد برای رهایی 
از فرسایش و ممیزی،سراغ اقتباس نرود. مدیرانی 

که پشت درهای بسته رأی به توقف این آثار 
می‌دهند، باید پاسخگوی این هراس باشند
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احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی:
کاهش تراز آب خزر از ۲۰ سانتی‌متر به ۲۳ سانتی متر در سال ۲۰۲۶ رسید

استان مازندران قرار است الگوی تازه‌ای برای توسعه شهری خود تعریف کند، 
الگویی که در آن، بلندمرتبه سازی یکی از گزینه های پیش‌روی شهرها قرار گرفته 
است. مسئولان راه و شهرسازی استان از تدوین آیین نامه بلندمرتبه سازی در 
۲۸ شهر استان در این طرح خبر داده‌اند. در سطح ملی نیز تهیه یک سند یکپارچه 
برای بلندمرتبه سازی در مازندران و دو استان دیگر در دستور کار قرار گرفته است. 
همزمان، استاندار مازندران از برنامه ساخت ساختمان هایی تا ۵۰ طبقه در 

شهرهایی مانند ساری، بابل و قائم شهر سخن گفته است.

گاه« موضوع بلندمرتبه‌سازی در مازندران را نمی توان صرفا به تعداد  به گزارش »آ
طبقات ساختمان ها محدود کرد. مسئله اصلی این است که آیا شهرهای استان ظرفیت 
پذیرش تراکم بیشتر را دارند؟ اگر دارند، در چه مناطقی و با چه ضوابطی؟ اگر قرار است 
بخشی از توسعه شهری به سمت ارتفاع برود، این تغییر چه پیامدهایی برای ساکنان، 

سرمایه گذاران، زیرساخت ها و محیط طبیعی استان خواهد داشت؟

جابر حسن‌زاده، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران روز ۲۰ مرداد در نشست خبری 
شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان، گردشگرپذیری، تقاضای بالای مسکن 
و کمبود زمین را از جمله دلایل توجه به بلندمرتبه سازی عنوان کرد. او گفت: با توجه 
به گردشگرپذیری مازندران و تقاضای بالای مسکن و کمبود زمین باید برای مدیریت 
ساخت‌وساز به طرحی در بلندمرتبه‌سازی می‌رسیدیم که این طرح تدوین شده و 

به زودی ابلاغ می شود.

چرا مازندران به این نقطه رسیده است؟
مازندران از نظر توسعه شهری شرایط متفاوتی با بسیاری از استان ها دارد. بخشی 
از اراضی استان را زمین های کشاورزی و جنگلی تشکیل می‌دهد و توسعه شهرها با 

ملاحظاتی درباره حریم دریا، جنگل و دیگر پهنه های طبیعی مواجه است.
این استان در مقایسه با بسیاری از استان های دیگر با محدودیت های متفاوتی در 
مسیر توسعه شهری مواجه است و مسائل مربوط به اراضی جنگلی، اراضی کشاورزی 
و همچنین حریم دریا و جنگل، از جمله مهم‌ترین این محدودیت ها به شمار می‌رود. 
وجود این محدودیت ها موجب شده موضوع مدیریت زمین و استفاده بهینه از 

اراضی در برنامه‌ریزی شهری استان اهمیت بیشتری پیدا کند. در حال حاضر 28 شهر در 
استان مازندران مشمول طرح بلندمرتبه سازی شده‌اند تا به گفته مسئولان استان، 
بتوان از ظرفیت زمین موجود به شکل مناسب‌تری استفاده و مدیریت اراضی شهری 

را تقویت کرد.
گویا در سطح وزارت راه و شهرسازی، موضوع بلندمرتبه سازی مازندران قرار است در 
مقیاس استانی بررسی شود. محمد سرلک، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و 
عمران معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، درباره وضعیت مازندران 
گفته است: برای استان مازندران یک طرح یکپارچه استانی در دست تهیه است. به گفته 
او، با توجه به حساسیت های موجود در حوزه اراضی کشاورزی، محیط زیست، جنگل ها 
و همچنین تقاضای بالای ساخت‌وساز، تصمیم گرفته شده مطالعات بلندمرتبه سازی 

در مقیاس کل استان انجام شود.
سرلک توضیح داده است که هدف این مطالعات، مشخص کردن محدوده های 
دارای ممنوعیت و همچنین پهنه های دارای ظرفیت توسعه است. مطالعات اولیه 
این طرح در مراحل پایانی قرار داشته و پیش‌بینی شده بود نتایج اولیه آن طی یک تا 
دو ماه ارائه شود. بنابراین آنچه در حال حاضر مطرح است، صرفا صدور مجوز عمومی 
برای ساخت ساختمان های بلند نیست بلکه قرار است ابتدا پهنه های مجاز و غیرمجاز 

مشخص شوند.
یکی از نکات مهم در این طرح، تفاوت شرایط شهرهای مازندران است. برای نمونه، در 
جلسه بررسی ضرورت تهیه طرح های بلندمرتبه سازی شهرهای هم‌پیوند، موضوع 
شهرهای رویان، نور و ایزدشهر مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، بر ضرورت تهیه 
طرح های بلندمرتبه سازی برای این شهرها تاکید شده و مسئولان اداره راه و شهرسازی 
مازندران اعلام کردند که این طرح ها باید برای بهینه سازی استفاده از اراضی و افزایش 

ظرفیت جمعیتی شهرهای هم پیوند تهیه شوند.
محسن غفاری، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی مازندران، نیز 
در این جلسه به تجربه های دیگر استان ها اشاره کرد و پیشنهادهایی برای مطالعات 

دقیق تر درباره وضعیت ساخت وسازها و زیرساخت های شهری ارائه داد.
موضوع مورد توجه این است که این ضوابط در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی شهرسازی 
و معماری تصویب شده‌اند. پیش از آن در برخی طرح‌های جامع شهری ضوابطی برای 
ساختمان های بلند وجود داشت، اما در مواردی تصمیم گیری ها به صورت موردی و از 
طریق کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شد. با این حال شهری که قصد توسعه بلندمرتبه 
دارد باید ابتدا ضرورت این موضوع را به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری 

برساند و سپس برای تعیین محورها و پهنه های مجاز، طرح تهیه شود.
برخی محدوده ها در ضوابط بلندمرتبه سازی با محدودیت یا ممنوعیت مواجه هستند. 
حریم گسل ها، حریم رودخانه ها، اماکن تاریخی، مراکز امنیتی و نظامی، مناطق دارای 
خطر فرونشست یا رانش زمین و حریم های هوایی نمونه هایی از این محدوده ها 
هستند. در مقابل، برای انتخاب پهنه های مناسب، عواملی مانند دسترسی به شبکه 
حمل‌ونقل عمومی، نزدیکی به شبکه شریانی شهر و برخورداری از فضای سبز مناسب 
باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین ساختمان های بلند نباید باعث محدود شدن دید 

شهروندان به مناظر شاخص طبیعی و تاریخی شوند.
این موضوع برای مازندران اهمیت ویژه‌ای دارد چون بخشی از ویژگی های شهرهای 
استان در ارتباط میان محیط ساخته شده و مناظر طبیعی تعریف می شود. با این حال، 
اینکه این ملاحظات در هر شهر و برای هر پهنه چگونه اجرا شود، موضوعی است که 
باید در مطالعات تفصیلی مشخص شود. در کنار مطالعات استانی، موضوع ارتفاع 
ساختمان ها نیز وارد اظهارات رسمی مسئولان شد. مهدی یونسی‌رستمی، استاندار 
مازندران، از برنامه‌ریزی برای انتقال بخشی از بلندمرتبه سازی به مراکز شهرهای میانی و 
شرقی استان سخن گفته است. او با بیان اینکه مدل توسعه در غرب مازندران به اشباع 
رسیده است، اظهار کرده است: سیاست راهبردی مدیریت استان، کوچ از مدل توسعه 

تک بعدی و حرکت به سمت توسعه متوازن در سراسر استان است.
استاندار مازندران همچنین از رویکرد بلندمرتبه‌سازی تا 50 طبقه در شهرهایی مانند 
ساری، بابل و قائم شهر خبر داده و گفته است: هدف ما این است که با ارائه بسته های 
تشویقی، مرکز و شرق استان را از وضعیت فعلی خارج کرده و با جذب گردشگر و 
سرمایه گذار، ثروت و رونق را به طور عادلانه در سراسر پهنه سرزمینی مازندران توزیع 
کنیم. با توجه به توضیحات وزارت راه و شهرسازی درباره ضرورت تهیه و تصویب پهنه های 
بلندمرتبه سازی، این اظهارنظر را باید در چارچوب برنامه اعلام شده مدیریت استان 

دید و نه به معنای مجاز بودن ساخت ساختمان ۵۰ طبقه در همه نقاط این شهرها.
اینکه در نهایت چه ارتفاعی و در کدام محدوده مجاز خواهد بود، نیازمند تعیین در 
اسناد و طرح های مربوطه است. ولی یکی از اصلی‌ترین پرسش ها درباره هر پروژه 
بلندمرتبه، ظرفیت زیرساختی محل احداث آن است. یک ساختمان بلند می تواند 
تعداد زیادی واحد مسکونی، تجاری یا اداری را در یک محدوده متمرکز کند. در نتیجه 
ظرفیت آب، فاضلاب، برق، گاز، معابر، پارکینگ و حمل‌ونقل عمومی باید متناسب با 

این تراکم بررسی شود.
موضوع دیگر اینکه در مازندران، بحث بلندمرتبه سازی نمی تواند جدا از مسئله 
زمین های کشاورزی، جنگل ها و محیط زیست بررسی شود. از یک طرف، طرفداران 
توسعه عمودی می توانند استدلال کنند که تمرکز ساخت‌وساز در محدوده های شهری 
ممکن است نیاز به گسترش شهر به سمت اراضی پیرامونی را کاهش دهد. از طرف 
دیگر، ساختمان بلند نیز اگر در پهنه نامناسب ساخته شود، می تواند آثار محیط زیستی 
و زیرساختی خود را داشته باشد. بنابراین نتیجه نهایی به نحوه اجرای طرح وابسته 
است. اگر توسعه عمودی در محدوده های مناسب شهری انجام شود، ممکن است 
بخشی از فشار توسعه افقی را کاهش دهد اما اگر همزمان با آن، تراکم ساختمانی بدون 

ظرفیت سنجی افزایش پیدا کند، مسئله دیگری ایجاد خواهد شد.
را نیز تغییر می‌دهد.  بلندمرتبه سازی علاوه بر زمین و زیرساخت، سیمای شهر 
ساختمان های بلند در صورتی که در نقاط حساس منظر شهری یا طبیعی قرار گیرند، 
می توانند شکل دیده  شدن شهر را تغییر دهند. در شهری که چشم‌انداز طبیعی بخش 

مهمی از هویت آن است، این مسئله باید پیش از صدور مجوز مورد مطالعه قرار گیرد.
یکی دیگر از ابعاد قابل بررسی، تاثیر تعیین پهنه های بلندمرتبه سازی بر ارزش زمین 
است. وقتی یک قطعه یا محدوده اجازه ساخت با تراکم و ارتفاع بیشتر پیدا می کند، 
ظرفیت اقتصادی آن زمین نیز تغییر می کند. این موضوع می تواند برای مالک زمین 
و سرمایه گذار جذاب باشد، اما همزمان می تواند بر قیمت زمین در آن محدوده نیز 

اثر بگذارد.
از سوی دیگر، اگر افزایش تراکم باعث افزایش تعداد واحدهای مسکونی شود، ممکن 
است عرضه مسکن در یک محدوده افزایش پیدا کند. اما اینکه این افزایش عرضه به 
کاهش قیمت مسکن منجر شود یا خیر، به عوامل دیگری مانند هزینه ساخت، قیمت 
زمین، نوع واحدها، تقاضای واقعی و سهم سرمایه گذاری و مصرفی بازار بستگی دارد. 
بنابراین نمی توان صرفا با استناد به بلندمرتبه سازی، درباره کاهش یا افزایش قیمت 

مسکن در مازندران نتیجه‌گیری قطعی کرد.
یکی از برداشت های انجام شده از طرح بلندمرتبه سازی در مازندران این است که افزایش 
ارتفاع الزاما به معنای افزایش جمعیت شهر باشد. در برخی الگوهای شهرسازی، 
می توان با افزایش ارتفاع و کاهش سطح اشغال، بخشی از زمین را آزاد نگه داشت. 
اما در مقابل، اگر تعداد واحدهای ساختمان نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند، تراکم 
جمعیتی و تعداد سفرهای روزانه نیز می تواند افزایش پیدا کند. به همین دلیل، تعداد 
طبقات به تنهایی شاخص مناسبی برای سنجش اثر پروژه نیست. باید همزمان تعداد 
واحدها، جمعیت پذیری، کاربری ساختمان و ظرفیت زیرساختی منطقه مشخص باشد.

یکی از موضوعات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، شفافیت در تعیین 
پهنه هاست. اهمیت این مسئله در مازندران از آن جهت است که ارزش اقتصادی زمین 
در بسیاری از مناطق استان بالاست و تغییر ضوابط ساخت‌وساز می تواند بر ارزش املاک 
تاثیر بگذارد. بنابراین هرچه محدوده ها، ارتفاع ها، تراکم‌ها و شرایط ساخت‌وساز شفاف تر 

باشد، امکان ارزیابی عمومی تصمیم ها نیز بیشتر خواهد بود.
تراکم است.  برای پذیرش  پهنه  در هر حال، مسئله اصلی، ظرفیت هر شهر و هر 
بلندمرتبه سازی در یک محدوده ممکن است از نظر استفاده از زمین قابل توجیه باشد، 
اما همان الگو در محدوده‌ای دیگر به دلیل ضعف شبکه فاضلاب، ترافیک، ارزش های 
تاریخی یا حساسیت های محیط‌زیستی مناسب نباشد. از طرف دیگر، اگر هدف، جلوگیری 
از گسترش شهر به سمت اراضی کشاورزی و طبیعی باشد، باید مشخص شود که چه 
میزان از توسعه عمودی واقعا جایگزین توسعه افقی خواهد شد. در غیر این صورت 

ممکن است شهر همزمان از یک سو گسترش پیدا کند و از سوی دیگر متراکم تر شود.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی از ادامه پروازهای چین و روسیه خبر داد و گفت: تمرکز 
گردشگری خارجی در شرایط فعلی بر کشورهای دارای مرز 
زمینی، به‌ویژه عراق، است. همزمان مدیرکل توسعه گردشگری 
داخلی از اختصاص اعتبار تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در قالب 

سفرکارت خبر داد.
گاه« امسال نام‌گذاری سال نو گردشگری به  به گزارش »آ
نام برادران امیدوار در ایران جشن گرفته می‌شود. در هفته 
گردشگری بیش از ۶۵۰ رویداد با عنوان »مهر جنوب« در ۳۱ 
استان کشور و با تمرکز بر استان های جنوبی برگزار می شود. 
پیرو این موضوع انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست 
رونمایی از پوستر هفته گردشگری با اشاره به شرایط ناشی 
از جنگ و تاثیر آن بر گردشگری گفت: نمی توان به دلیل جنگ 

و توقف پروازها، گردشگری را متوقف کرد، در شرایط فعلی، 
تمرکز اصلی معاونت گردشگری بر گردشگری داخلی و در بخش 
گردشگری خارجی بر کشورهای دارای مرز زمینی با ایران، به‌ویژه 

عراق، قرار گرفته است.
محسنی بندپی درباره تاثیر تحریم های هوایی گفت: چین زیر بار 
این تحریم نمی‌رود. چینی ها همراه هستند. توقع ما از چین و 
روسیه با توجه به توافق هایی که داریم، بیشتر از اینهاست و اینها 
حداقل هاست. ما همچنان پروازهای چین و روسیه را داریم. 
درست است که شاید عراق اعلام کرده پروازها متوقف می شود، 
اما عراق از داخل نیز تحت فشار است. مردم بصره حاضر نیستند 
به این راحتی دادوستد خود را با ایران متوقف کنند. به گفته 
معاون گردشگری، در مذاکرات با عراق ۹ محور برای توسعه 

گردشگری میان دو کشور تدوین شده است.
در ادامه محسنی بندپی درباره آمار ورود گردشگران خارجی 

گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود هفت میلیون و در سال ۱۴۰۴ حدود 
۶ میلیون نفر گردشگر وارد ایران شده‌اند. به گفته او، در پنج ماه 
نخست امسال یک میلیون و ۹۰۶ هزار و ۱۱۴ گردشگر وارد کشور 
شده‌اند. به گفته معاون گردشگری، حدود ۷۰ درصد گردشگران 
ورودی به ایران از عراق هستند. همچنین برنامه‌ریزی برای 
توسعه این بازار، از جمله توجه به جمعیت سنی نشین عراق، 
تسهیل ورود خودروهای گردشگران و حمایت از مسیر دریایی 

در دستور کار قرار دارد.
معاون گردشگری درباره افزایش هزینه های سفر نیز گفت: 
افزایش قیمت ها که واقعیت است، تورم روز به روز بیشتر 
صعودی  فعلا  قیمت ها  روند  فعلی  شرایط  در  و  می شود 
سفر  هزینه  کاهش  راهکار  درباره  محسنی بندپی  است. 
صراحت بیشتری داشت و گفت: فعلا هیچ راه حلی برای کاهش 
هزینه های سفر وجود ندارد. در حوزه هواپیمایی و حمل‌ونقل 

زمینی و ریلی، با توجه به سازوکار نرخ گذاری، امکان کاهش 
قیمت ها وجود ندارد و جز اینکه مثلا سفرکارت یا مشوق اعمال 

کنیم راه دیگری در اختیار نیست.
مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی نیز در این 
نشست درباره سفرکارت گفت: این طرح برای تحریک تقاضای 
سفر و با استفاده از ظرفیت بانک ها طراحی شده است. یکی از 
بانک های کشور مدلی را طراحی کرده که سقف آن ۵۰۰ میلیون 
تومان است و براساس اعتبار فرد تعیین می شود. به گفته 
فاطمی، این طرح در صورت تبدیل شدن به وام، ممکن است 

به دلیل افزایش درصد پرداخت برای مردم به صرفه نباشد.
در ادامه این نشست، احمد تجری به افتتاح ۲۴۶ پروژه با حجم 
سرمایه گذاری ۳۴ همت اشاره کرد و ادامه داد: با افتتاح این 
پروژه ها، هزار و ۸۵۵ اتاق به ظرفیت زیرساخت های گردشگری 
کشور اضافه می شود که شامل ۱۶ هتل و هتل‌آپارتمان، ۷۱ 

اقامتگاه بوم گردی، ۲۶ سفره خانه سنتی، ۱۶ مجتمع گردشگری، 
۷۱ دفتر خدمات مسافرتی و ۴۶ پروژه سایر زیرساخت های 
گردشگری است. وی ادامه داد: از این تعداد، سه هتل پنج ستاره 
در شهرهای اصفهان، رشت و مشهد، یک هتل چهارستاره، پنج 
هتل سه ستاره و یک هتل دوستاره افتتاح می‌شوند. تجری با 
بیان اینکه در حوزه زیرساخت های گردشگری بخش  خصوصی 
از مهم‌ترین سیاست های  یکی  افزود:  بسیار فعال است، 
وزارتخانه، حمایت از سرمایه گذاران است و مشوق های خوبی 
با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شده که 
موجب افزایش گرایش به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 

شده است.

همزمان با  آغاز هفته گردشگری اعلام شد

سفرکارت ۵۰۰ میلیون تومانی با اعتبار بانکی هر فرد

طرح یکپارچه بلندمرتبه سازی در 28 شهر شمالی

مازندران قد می کشد؟

بلندمرتبه سازی 
زیست پذیری شهری را 

تهدید نکند
محمدحسین شریف‌زادگان، صاحب نظر 

حوزه شهرسازی و معماری: بلندمرتبه سازی 
به خودی خود نه خوب است و نه بد. نباید 
دستورالعمل هایی تدوین شود که شهرها 
را به بلندمرتبه سازی تشویق کند. لازم است 
ضوابطی کلی و بدون رویکردهای تشویقی 
با  متناسب  استان  هر  تا  شود  تدوین 
ضرورت ها و شرایط خود درباره این موضوع 
به  ذاتا  برنامه‌ریزی  کند.  تصمیم گیری 
معنای ایجاد چارچوب و محدودیت است. 
از این‌رو، بلندمرتبه سازی باید با اقتصاد 
زمین و مسکن سازگار باشد و در عین حال، 
را  محیط‌زیست  و  شهری  زیست پذیری 

تهدید نکند.

 مزایای بلندمرتبه سازی 
با اقلیم سازگار نیست

سیدمحمد بهشتی، عضو شورای عالی میراث‌ فرهنگی و گردشگری: با 
وجود آنکه ایران از نظر تعداد ساختمان های بلندمرتبه در رتبه یازدهم 
جهان قرار دارد، هنوز نتوانسته است به این موضوع آن گونه که شایسته 
است بپردازد و همچنان بلندمرتبه سازی بیش از آنکه به عنوان یک 

راهکار توسعه ای شناخته شود، به عنوان یک مسئله مطرح است.
هنوز صورت مسئله بلندمرتبه سازی به‌درستی طراحی و تبیین نشده 
است و تا زمانی که این موضوع به‌درستی شناخته و جایگاه آن مشخص 
نشود، هر اقدامی در این حوزه تنها بر پیچیدگی مسائل خواهد افزود. 
بسیاری از مزایایی که برای بلندمرتبه سازی عنوان می شود، با فرهنگ 
و اقلیم ایران سازگار نیست. از این‌رو، در بسیاری از موارد، احداث 
ساختمان های بلندمرتبه نه با هدف رفع نیازهای مردم و توسعه شهری، 

بلکه با اهداف دیگری دنبال شده است.
با وجود انبوه ساختمان های بلندمرتبه‌ای که موجب شده ایران در رتبه 
یازدهم جهان قرار گیرد، نمونه درخشانی که بتوان آن را از دستاوردهای 
موفق بلندمرتبه سازی در دوران معاصر کشور دانست، وجود ندارد. 
نباید همان مسیر گذشته را ادامه دهیم، زیرا در این صورت سال های 
آینده نیز بار دیگر ناچار خواهیم بود همین مباحث را بدون دستیابی به 

نتیجه ای متفاوت تکرار کنیم.
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ساعتساعتساعتساعت

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
میزان کمبود اقلام داروهای اساسی و ضروری به نصف کاهش یافته است

آماده‌باش بیش از ۱۲ هزار اتوبوس و 
۳۰۰ هزار تاکسی برای اول مهر

و  ترافیک شهری سازمان شهرداری ها  و  نقل  و  مدیر کل دفتر حمل 
دهیاری‌های کشور از آماده باش بیش از ۱۲ هزار اتوبوس و ۳۰۰ هزار تاکسی 

برای آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش »ایسنا« سیدفرهاد خدابخشی، درباره تمهیدات ویژه در نظر 
گرفته شده برای طرح استقبال از مهر در کشور، اظهار کرد: در راستای تسهیل 
عبور و مرور شهروندان در سطح معابر شهری و با توجه به آغاز مهر و شروع 
سال تحصیلی جدید، سلسله جلسات هماهنگی با حوزه های تخصصی و 
پلیس راهور برگزار شده و دستورات ویژه‌ای نیز برای تشکیل کارگروه های 
مدیریت ترافیک در قالب کمیته های ستاد استقبال از مهر در شهرهای کشور 
صادر شده است. وی افزود: کمیته ستاد مهر که در راس این مجموعه 
تشکیل شده، کمیته‌های جانبی و کارگروه هایی را در هر استان، به تفکیک 
و با شرح وظایف مشخص، تشکیل داده و این کارگروه ها اقدامات خود را 

آغاز کرده‌اند.
خدابخشی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده، فراهم کردن تمهیدات 
لازم برای استفاده از ظرفیت بیش از ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس و حدود 
۳۰۰ هزار دستگاه تاکسی است و همچنین تمامی ظرفیت حوزه حمل‌ و 
نقل ریلی و مترو در حالت آماده باش کامل قرار دارند. وی با اشاره به اینکه 
ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای نیمه نخست مهر و متناسب با شرایط 
اجتماعی و ظرفیت هر استان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: با توجه 
به ریاست مدیران استانداری در کارگروه های ترافیک هر استان و شرایط 
متفاوت هر استان، محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی با نظر هر استان 

اعمال می شود.
شهرداری ها  سازمان  شهری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  دفتر  کل  مدیر 
و دهیاری های کشور با اشاره به برخی مصوبات، دستورالعمل ها و 
ابلاغیه های دولت در این زمینه، تصریح کرد: از جمله این موارد می توان 
به طرح شناورسازی ساعات کاری کارکنان در نیمه اول مهر توسط دولت یا 
محدودیت های ترافیکی در سطح معابر شهرها اشاره و ابراز امیدواری کرد که 
با رصد مستمر موضوع و با همکاری تمامی دست‌اندرکاران، بتوانیم شاهد 

عبور و مرور آرام و تسهیل در جابه جایی شهروندان باشیم.

مشکل تامین فاکتور ۱۳ بیماران 
هموفیلی حل شد

رئیس سازمان غذا و دارو، درباره وضعیت تامین فاکتور ۱۳ بیماران 
هموفیلی، گفت: این دارو طی چند ماه گذشته با محدودیت در تامین 

مواجه بود که یکی از دلایل آن مشکلات انتقال ارز به اروپا بود.
گاه« مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه یک کارخانه به تنهایی  به گزارش »آ
نمی تواند نیازهای دارویی کشور را تامین کند، افزود: مجموعه شرکت های 
تولیدکننده در کنار یکدیگر می توانند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهند 
و هر واحد تولیدی، بخشی از نیاز کشور را پوشش دهد. وی درباره وضعیت 
تامین داروی فاکتور ۱۳ مورد نیاز بیماران هموفیلی، گفت: این دارو طی چند 
ماه گذشته با محدودیت در تامین مواجه بود که یکی از دلایل آن مشکلات 
انتقال ارز به اروپا بود. با وجود افزایش هزینه تامین، خوشبختانه دارو 

تامین شده و در حال حاضر در اختیار بیماران قرار دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین درباره تامین واکسن اظهار کرد: تعداد 
قابل توجهی از واکسن های مورد نیاز وارد کشور شده و در حال طی فرآیند 
کدگذاری است و امیدواریم از ابتدای هفته آینده توزیع آنها در بخش 
بهداشت و همچنین بخش خصوصی و داروخانه ها آغاز شود. پیرصالحی 
با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی گفت: امروز بیش از 
افزایش ظرفیت تولید، سرمایه گذاری بر کیفیت اهمیت دارد و لازم است 
صنعت داروسازی کشور در این زمینه بیش از گذشته توجه و سرمایه گذاری 
کند. وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت های تولید، ارتقای کیفیت و 
استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، از الزامات تداوم تولید و تامین 

دارو در کشور است.

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا، نوبت‌دهی اینترنتی را راهکاری 
برای مدیریت مراجعات، توزیع عادلانه خدمات و جلوگیری از تجمع و ایجاد 

گره های ترافیکی در معابر منتهی به مراکز تعویض پلاک عنوان کرد.
گاه« سرهنگ محسن باسره در توضیح بیشتر اظهار کرد:  به گزارش »آ
سامانه نوبت‌دهی اینترنتی پلیس راهور با هدف مدیریت هوشمند 
زمان، ایجاد انضباط ترافیکی و تسهیل فرآیند ارائه خدمات به شهروندان 
طراحی شده است. وی افزود: این سامانه با توزیع زمان مراجعات و 
جلوگیری از تجمع متقاضیان، زمینه حذف صف های فیزیکی و کاهش 
اتلاف وقت را فراهم کرده است و حضور شهروندان در بازه زمانی تعیین 
شده، از شکل گیری ترافیک و ازدحام در معابر منتهی به مراکز تعویض 

پلاک جلوگیری می کند.
سرهنگ باسره ادامه داد: نوبت‌دهی اینترنتی همچنین با حذف واسطه‌گری 
و ایجاد نظم در فرآیند ارائه خدمات، شفافیت بیشتری در ارائه خدمات ایجاد 

کرده و سرعت پاسخگویی به مراجعان را افزایش می دهد.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: عدم حضور در 
نوبت رزروشده یا مراجعه خارج از ساعت مقرر، علاوه بر اینکه موجب تحمیل 
هزینه و صرف زمان برای نوبت گیری مجدد متقاضی می‌شود، می تواند 
ظرفیت خدماتی همان روز را بلااستفاده کرده و حقوق سایر شهروندان را 
نیز تضییع کند. بنابر اعلام پلیس، وی تاکید کرد: رعایت زمان تعیین شده در 
نوبت اینترنتی، نقش مهمی در حفظ نظم، مدیریت ترافیک پیرامون مراکز 

تعویض پلاک و استفاده بهینه از ظرفیت خدماتی این مراکز را دارد.

به گفته یک کارشناس صنعت خودرو در حالی که هدف گذاری اولیه برقی سازی 
خودروها در کشور با وعده تحول در ناوگان عمومی، کاهش آلودگی هوا و مدیریت 
مصرف سوخت کلید خورد، غفلت سیاست گذاران از تامین مدل های اقتصادی و 
تمرکز بر واردات محصولات لوکس باعث شد این فناوری نوپا به جای سبد مصرف 

عمومی، تنها به پارکینگ دهک های بالای درآمدی راه پیدا کند.
به گزارش »ایسنا« سیاست برقی سازی صنعت و بازار خودرو در کشور طی سال های 
اخیر با وعده های متعددی از سوی سیاست‌گذاران همراه بوده که طی سال های 
اخیر و حتی از دولت های گذشته نیز اخباری مبنی بر ورود ده ها هزار تاکسی برقی به 
ناوگان حمل‌ونقل عمومی تا معرفی پلتفرم های تولید داخل را از سوی متولیان 
و سیاست گذاران این حوره شاهد بودیم؛ با این حال، شواهد موجود حاکی از آن 
است که این سیاست به دلیل فقدان نگاه ساختاری و خطاهای استراتژیک در حوزه 
واردات و تولید، نتوانسته به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یابد. در این راستا، 
بابک صدرایی، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در تشریح ریشه های ناکامی 
سیاست برقی سازی در کشور اظهار کرد: موضوع برقی سازی یک پروسه بلندمدت 
و ساختاری است، نه یک پروژه کوتاه مدت یا فردمحور که بتوان آن را با دستور و 

متاسفانه  و  برد  پیش  مقطعی  به صورت 
و  پراکنده  احساسی،  سیاست گذاری های 
بدون منطق اقتصادی، مانع شکل گیری یک 
استراتژی جامع در این حوزه شد و در نهایت 

این بازار را به بن بست کشاند.

 ورود خودروهای برقی برای 
لوکس سوارها

در  گرفته  صورت  خطای  از  انتقاد  با  وی 
اولویت بندی واردات خودروهای برقی تاکید 

کرد: یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سیاست‌گذار، هدایت این خودروها به سمت بخش 
لوکس و گران قیمت بود و خودروهای برقی تنها زمانی در بازار با استقبال نسبی 
روبه‌رو شدند که از برندهای نامدار جهانی بودند و دلیل اصلی خرید آنها نیز تفاوت 
چشمگیر و چند میلیارد تومانی قیمت این مدل ها با نسخه بنزینی مشابه همان برند 
بود؛ در واقع، هرچند برندهایی مانند فولکس‌واگن به دلیل قیمت گذاری رقابتی تر 
توانستند بخشی از خریداران را به پذیرش این ریسک ترغیب کنند اما خودروی برقی 
به جای اینکه به عنوان یک محصول اقتصادی وارد سبد مصرف عمومی جامعه 

شود، عملا به خودروی دوم یا سوم اقشار مرفه تبدیل شد.

ابهام در تضمین خدمات پس از فروش
این کارشناس صنعت خودرو تنوع بی‌ضابطه در برندها و مدل های وارداتی را یکی 
دیگر از چالش های اساسی دانست و تصریح کرد: واردات مدل های متعدد بدون 
ایجاد زیرساخت های متناسب، موجب پراکندگی خدمات پس از فروش و کمبود 
قطعات یدکی شد در حالی که استراتژی منطقی این بود که تمرکز سیاست گذار 
بر واردات انبوه تنها چند مدل مشخص قرار می گرفت تا علاوه بر کاهش قیمت 
تامین  زنجیره  و  فنی  پشتیبانی  تمام شده، 

قطعات نیز تضمین شود.

وعده های بر زمین مانده در پلتفرم 
ملی و تولید داخل

صدرایی در ادامه با تاکید بر شکاف عمیق میان 
ادعاها و واقعیت های تولید داخلی خاطرنشان 
کرد: در سال های گذشته تبلیغات و وعده‌های 
فراوانی پیرامون طراحی پلتفرم های برقی ملی 
برای عرضه تا سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مطرح 

 شد، اما در عمل هیچ خروجی ملموسی حاصل نشد و تا امروز نیز هیچ محصولی 
به عنوان خودروی برقی داخلی ارائه نشده است. وی گفت: امروز حتی خودروسازان 
 CKD بخش خصوصی نیز حاضر به پذیرش ریسک مونتاژ خودروهای برقی به صورت
نیستند و این جریان صرفا به واردات خودروهای آماده CBU محدود مانده و از سوی 
دیگر، نبود مشوق های کارآمد مالیاتی و عوارضی برای تولیدکننده و خریدار فراتر از 
تعرفه چهار درصدی واردات مانع شکل گیری انگیزه واقعی برای سرمایه‌گذاری در 

این بخش شده است.

فرصت سوزی در برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی
او نقطه عطف و مسیر صحیح ورود فناوری برقی به کشور را نوسازی حمل‌ونقل 
عمومی عنوان کرد و گفت: وعده ورود ۸۰ هزار تاکسی برقی می توانست موتور 
محرک کل این جریان باشد و اگر تنها ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه تاکسی برقی از دو یا سه 
مدل مشخص وارد ناوگان می شد، شبکه ایستگاه‌های شارژ به سرعت توسعه 
می یافت، زنجیره خدمات اقتصادی می شد و اعتماد عمومی برای خرید مدل های 
شخصی نیز شکل می گرفت؛ اما متاسفانه این فرصت راهبردی نیز با تعلل و نبود 

برنامه منسجم از دست رفت.

ناترازی انرژی و افزایش ریسک خرید برای مصرف کننده
این کارشناس صنعت خودرو در پایان، بحران انرژی را مانعی جدی بر سر راه 
توسعه این صنعت دانست و تاکید کرد: کسری برق و ناترازی انرژی در کشور، در 
کنار عدم توسعه ایستگاه های شارژ شهری و حتی بین  شهری، ضریب ریسک 
خرید این خودروها را برای مصرف کننده نهایی به شدت افزایش داده و تا زمانی 
که مسائلی مانند تامین پایدار انرژی، توسعه زیرساخت و تمرکز بر خودروهای 
اقتصادی و عمومی حل نشود، نمی توان به تحقق اهداف برقی سازی در 

کشور امید داشت.

تمرکز سیاست گذاران بر واردات محصولات لوکس

سیاست و وعده های بر زمین مانده برقی سازی خودروها

»۲۵ درصد افزایش« قرار بود برای مستاجران یک سقف باشد؛ سقفی برای اینکه 

تمدید قرارداد اجاره به افزایش های سنگین و جابه جایی اجباری منتهی نشود. 
اما در بازار واقعی، همین عدد حالا به یکی از محورهای اختلاف میان موجر و 
مستاجر تبدیل شده است؛ اختلافی که در برخی موارد از بنگاه و میز مذاکره 

عبور کرده و به دادگاه رسیده است.

مصوبه سران سه قوه مقرر کرده قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که در فاصله 
ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می شوند، در صورت درخواست مستاجر، برای 
یک سال تمدید شوند و افزایش اجاره بها و قرض‌الحسنه مربوط به آنها حداکثر ۲۵ 
درصد باشد. البته این حکم مطلق نیست و چهار استثنا برای آن پیش‌بینی شده است؛ 
از جمله دریافت مجوز تخریب و نوسازی یا تعمیرات اساسی، فروش قطعی ملک، 
احراز نیاز مالک یا افراد تحت تکفل او به سکونت و نیز تخلف موثر مستاجر از تعهدات 
قراردادی. اما مسئله اصلی جایی آغاز می شود که این عدد از متن مصوبه وارد زندگی 

واقعی مردم می شود.
سقف ۲۵ درصدی اساسا پدیده تازه‌ای در سیاست‌گذاری بازار اجاره نیست. ایده 
محدود کردن رشد اجاره بها در سال های کرونا و با هدف جلوگیری از جابه جایی گسترده 
مستاجران مورد استفاده قرار گرفت. حالا همان ایده در شرایط اقتصادی متفاوت، با 
شکل و مبنای حقوقی جدید دوباره به بازار برگشته است. تفاوت اما اینجاست که امروز 
یک مالک ممکن است هزینه های زندگی، تعمیرات، مالیات، هزینه نگهداری ملک و سایر 
مخارجش را با شرایطی کاملا متفاوت از سال های اجرای سیاست کرونایی مواجه ببیند.

پرسش بنابراین فقط این نیست که »۲۵ درصد زیاد است یا کم؟« پرسش مهم تر این 
است که این عدد قرار است در چه اقتصادی اجرا شود و هزینه اجرای آن را چه کسی 

می پردازد؟

مستاجر؛ میان سقف قانونی و واقعیت بازار
هدف سیاست روشن است: مستاجری که توان خرید خانه ندارد، دست کم در زمان 
تمدید قرارداد با جهش ناگهانی اجاره مواجه نشود. این هدف در شرایطی اهمیت 
بیشتری پیدا می کند که هزینه تامین مسکن سهم سنگینی از درآمد خانوار را می بلعد 
و جابه جایی برای بسیاری از خانواده ها هزینه های مالی و اجتماعی قابل توجهی دارد.

اما اجرای سیاست حمایتی بدون توجه به سمت دیگر بازار می تواند مسئله تازه‌ای ایجاد 
کند. همه موجران، مالکان چندین واحد یا سرمایه گذاران بزرگ نیستند. برای بخشی از 
مالکان، اجاره تنها منبع درآمد یا یکی از معدود منابع درآمدی آنهاست؛ برای مثال فرد 
بازنشسته‌ای که پس‌انداز سال های کاری خود را به یک واحد مسکونی تبدیل کرده و 
اکنون از اجاره آن زندگی می کند. اینجاست که سوال مهمی مطرح می شود: اگر دولت 
از مالک می خواهد افزایش اجاره را محدود کند، برای جبران افزایش هزینه‌های همان 

مالک چه سازوکار حمایتی در نظر گرفته شده است؟
این مسئله البته به معنای نادیده گرفتن حقوق مستاجر نیست. اتفاقا مسئله اصلی 
همین توازن است؛ سیاستی که قرار است از یک طرف بازار را برای مستاجر قابل تحمل تر 

کند، نباید از طرف دیگر انگیزه عرضه واحدهای استیجاری را کاهش دهد.

عددی که می تواند خودش به قیمت تبدیل شود
سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس اتحادیه املاک، از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده 
است. او معتقد است اجرای دستوری سقف ۲۵ درصدی، در مواردی تعامل میان 
موجر و مستاجر را کاهش داده و اختلاف ها را به مسیر قضایی کشانده است. وی در این 
خصوص گفت: پیش از این مالک و مستاجر در بسیاری از موارد بر اساس توان پرداخت 
مستاجر و شرایط ملک درباره رقم جدید به توافق می‌رسیدند، اما با تعیین یک عدد 
واحد، امکان چانه‌زنی محدودتر شده است. او همچنین هشدار داده که »خود دولت 
یک لنگر قیمتی در بازار مسکن ایجاد کرد«؛ به این معنا که در مناطقی که افزایش اجاره 
ممکن بود کمتر از ۲۵ درصد باشد، همین عدد می‌تواند به عنوان مبنای جدید مطالبه 
مالک قرار گیرد. این ادعا نیازمند بررسی میدانی مستقل است، اما محرمی نمین از منظر 
اقتصادی یک نکته قابل بررسی را مطرح می کند: آیا سقف قانونی صرفا سقف است یا 

ممکن است در عمل برای بخشی از بازار به »قیمت مرجع« تبدیل شود؟
در همین حال، فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، نیز درباره سقف ۲۵ درصدی بر 
اهمیت زیرساخت های اطلاعاتی و سامانه املاک و اسکان تاکید کرده و اجرای موثر آن 

را به تکمیل این زیرساخت‌ها وابسته دانسته است.

مشاور املاک؛ مامور اجرای قانون بدون ابزار نظارت
یکی از نقاط مبهم ماجرا، جایگاه مشاوران املاک است. اگر قرار است سقف افزایش 
اجاره رعایت شود، بنگاه باید بتواند تشخیص دهد اجاره سال قبل چه میزان بوده 
است. اما اگر سابقه قرارداد ملک در اختیار او نباشد، چگونه می تواند افزایش ۲۵ 

درصدی را کنترل کند؟
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با »آگاه« بر همین 
خلأ تاکید می کند. وی در این زمینه گفت: مشاور املاک زمانی می تواند سقف قانونی 
را دقیق رعایت کند که سابقه اجاره ملک در سامانه ها قابل مشاهده باشد. وی افزود: 
مشاوران املاک »علم غیب ندارند« و اگر قرار است نظارت سامانه‌ای باشد، باید با وارد 
کردن کد پستی، سابقه قراردادهای قبلی همان ملک برای مشاور نمایش داده شود. 
به گفته گودرزی، در وضعیت فعلی اگر قرارداد قبلی در دفتر دیگری تنظیم شده باشد، 
مشاور جدید الزاما به سابقه آن دسترسی ندارد و همین مسئله یک خلأ اجرایی ایجاد 
می کند. گودرزی همچنین درباره سامانه های خودکاربری معتقد است این سامانه ها 
اگرچه با هدف کاهش هزینه و تسهیل ثبت قرارداد راه‌اندازی شده‌اند، اما بدون ایجاد 

سازوکار نظارت و پاسخگویی می تواند خلأهای تازه ای در اجرای قانون ایجاد کند.
این موضوع نشان می‌دهد مشکل فقط »قانون« نیست؛ زنجیره‌ای از قانون، سامانه، 

بنگاه، مالک، مستاجر و دستگاه قضایی باید هماهنگ عمل کنند. بنابراین یکی از 
جدی‌ترین انتقادها به نحوه اجرای سقف ۲۵ درصدی، مسئله ضمانت اجراست. اگر 
مالک افزایش بیشتری مطالبه کند و مستاجر نپذیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر مستاجر به 
قانون استناد کند اما مالک ملک را تحویل ندهد، اختلاف کجا حل می شود؟ و اگر اختلاف 
به جای مذاکره، به دادگاه ختم شود، آیا سیاست حمایتی توانسته هدف اولیه خود را 
محقق کند؟ یک قانون حمایتی، بدون مسیر روشن و سریع حل اختلاف، می تواند مردم 

را وارد فرآیندی کند که برای هیچ یک از دو طرف مطلوب نیست.
البته باید به این مسئله هم اشاره کرد که در برخی موارد املاکی ها برخی موجرها را 
ترغیب می کنند تا مستاجر چند ساله خود را رد کنند تا بتوانند مستاجر جدیدی با افزایش 
قابل توجه مبلغ رهن و اجاره بیاورند. با این کار هم موجر بهای بیشتری می گیرد و هم 
کمیسیون قرارداد به املاکی می‌رسد ضمن اینکه به قول املاکی ها مظنه بازار هم به 

هم نمی ریزد.

وام ودیعه؛ حلقه ای که هنوز کامل نشده است
در این میان، موضوع دیگری هم نباید فراموش شود: وام ودیعه مسکن. اگر 
سیاست گذار از یک طرف می گوید مستاجر نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش پرداخت کند، 
باید از طرف دیگر درباره قدرت پرداخت مستاجر و تامین ودیعه نیز پاسخ روشنی داشته 
باشد. محدود کردن رشد اجاره بدون افزایش توان مالی خانوار، تنها بخشی از مسئله را 
حل می کند. همان طور که محدود کردن اجاره بدون توجه به درآمد موجر نیز می تواند 

عرضه واحدهای استیجاری را تحت فشار قرار دهد.
بنابراین سیاست اجاره نمی تواند صرفا یک سیاست »قیمت گذاری« باشد. سیاست 
موفق بازار اجاره باید همزمان به درآمد مستاجر، هزینه مالک، عرضه مسکن، وام 

ودیعه، مالیات، اطلاعات سامانه ای و سازوکار حل اختلاف توجه کند.

قانون برای زندگی مردم یا زندگی مردم برای قانون؟
سقف ۲۵ درصدی با هدف حمایت از مستاجران وضع شده است؛ اما آزمون واقعی آن 
نه در متن مصوبه، بلکه در قراردادهایی است که در بنگاه ها و سامانه ها ثبت می شوند. 
اگر مالک و مستاجر بتوانند بدون تهدید و مراجعه به دادگاه درباره قرارداد به توافق 
برسند، قانون نقش تنظیم کننده خود را ایفا کرده است. اگر مشاور املاک به سابقه 
قرارداد دسترسی داشته باشد، نظارت امکان پذیرتر می شود. اگر مستاجر امکان تامین 
ودیعه داشته باشد، قدرت چانه‌زنی او افزایش پیدا می کند و اگر مالک نیز حمایت یا 
مشوقی برای ادامه اجاره‌داری داشته باشد، انگیزه خروج ملک از بازار کاهش می یابد. 
در غیر این صورت، ممکن است »۲۵ درصد افزایش« از یک ابزار حمایتی به یک عدد 
مناقشه برانگیز تبدیل شود؛ عددی که یک طرف آن را سقف قانونی می‌داند و طرف 
دیگر آن را فاصله‌ای میان درآمد و هزینه های واقعی خود. مسئله نهایی بازار اجاره شاید 
همین باشد: قانون باید اختلاف را پیش از رسیدن به دادگاه حل کند، نه اینکه اختلاف 

تازه ای بر سر اجرای خودش بسازد.

اجاره بها در تله ۲۵ درصد؛ قانونی برای اختلافی تازه میان موجر و مستاجر

وقتی یک عدد قرار است جای مذاکره را بگیرد
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رفیق جان!...
در »آن ـ لحظه« زندگی کن!... هی به گذشته نرو!... به آینده هم!

اگه اهل کردار و »عمل«ی، مدام نخواه که این رو به دیگران یاد بدی!... مردم، 
با شرایط عادی زندگی شون راحت‌ترن... اگه اصرار کنی، ممکنه بزنن لهت کنن!

همه نمی‌خوان »بشنون«... همه شنونده ها، نمی خوان »عمل« کنن... همه 
عمل کننده‌ها، اهل پایمردی در عمل و پرهیز از شک نیستن. خود را باش 

رفیق، بیش از دیگران!

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

اجرای نمایش »دختری که  خواب را  نوشید« در مشهد
نمایش »دختری که خواب را نوشید« به نویسندگی سیدجواد رحیم‌زاده و کارگردانی محمد جهان پا، روایتی سوررئال از حادثه مدرسه »شجره طیبه« میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز 

این مدرسه است که از ۲۲ شهریور در تماشاخانه استاد نوری حوزه هنری مشهد روی صحنه رفته و هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در شهریور و مهر اجرا می شود.

عکس: امیرمهدی اسدی / مهر

میوه های خوب برای دیابتی ها
برخلاف تصور رایج، افراد مبتلا به دیابت مجبور نیستند میوه را از رژیم غذایی خود 
حذف کنند؛ اما انتخاب نوع میوه، شکل مصرف و اندازه سهم اهمیت زیادی دارد.

انجمن دیابت آمریکا )ADA( توصیه می کند افراد مبتلا به دیابت، میوه های 
کامل را در برنامه غذایی خود بگنجانند و تا حد امکان سراغ انواع بدون شکر 
افزوده بروند. بر اساس توصیه ADA، توت‌فرنگی، بلوبری، تمشک و سایر 
انواع توت ها گزینه های مناسبی برای افراد مبتلا به دیابت هستند؛ چراکه 
علاوه بر فیبر، حاوی آنتی‌اکسیدان ها و ویتامین های مختلف‌اند. پرتقال، 
گریپ‌فروت، لیمو و سایر مرکبات نیز به دلیل داشتن فیبر، ویتامین C، فولات 

و پتاسیم در این گروه قرار می گیرند.
لو و گیلاس نیز می توانند در یک برنامه غذایی مناسب  سیب، گلابی، هلو، آ
دیابت مصرف شوند. نکته مهم این است که میوه کامل به آبمیوه ترجیح 
داده شود؛ زیرا مصرف میوه کامل فیبر بیشتری در اختیار بدن قرار می‌دهد.

آبمیوه و میوه خشک را محدود کنید
انجمن دیابت آمریکا تاکید می کند که آبمیوه و میوه خشک اگرچه می توانند 
مواد مغذی داشته باشند، اما باید در مقدار کمتری مصرف شوند. برای 
نمونه، مقدار کربوهیدرات موجود در میوه خشک در حجم کمی متمرکز 
می شود و کنترل سهم مصرفی اهمیت بیشتری پیدا می کند. در نهایت، برای 
افراد مبتلا به دیابت »میوه ممنوعه« به معنای مطلق وجود ندارد؛ بلکه 
مقدار مصرف و جایگاه آن در برنامه غذایی فرد اهمیت دارد. استانداردهای 
مراقبت از دیابت در سال ۲۰۲۶ نیز بر مصرف میوه کامل و تنظیم برنامه 

غذایی متناسب با نیازهای هر فرد تاکید دارند.
diabetes :منبع

گوگل بوک با قابلیت های اندروید و 
جمینای، آماده بازار شد

گوگل بوک پی سی همراه ویژگی های اندروید و جمینای در کنار پشتیبانی 
برای ۱۰ سال به‌روزرسانی ارائه می‌شود.

به نقل از گیزموچاینا، پلتفرم لپ تاپ مبتنی بر اندروید گوگل بالاخره در حال 
بارگیری است. چهار ماه پس از آنکه گوگل یک جایگزین اندروید محور برای کروم 
بوک را تایید کرد و چند روز پس از افشای رندرهای لنوو، این شرکت و پنج شریک 
سخت افزاری‌اش پیش سفارش نخستین گوگ بوک ها را افتتاح کردند. اکنون 

این دستگاه ها قابل سفارش هستند و فروش از چهارم اکتبر آغاز می شود.
ایسر، ایسوس، دل، اچ پی و لنوو هرکدام یک مدل گوگل بوک ارائه کرده‌اند 
که قیمت آنها از ۸۹۹ تا ۱۲۹۹ دلار است. این سری شامل هر چیزی از یک 
دستگاه دو در یک تا لپ تاپ ۱۵.۳ اینچی است و خریداران چند گزینه سخت 
افزایش در اختیار دارند. هر گوگل بوک مجهز به حق اشتراک ۱۲ ماهه »گوگل 
ای‌آی پرو« و پنج ترابایت حافظه ذخیره ابر است. خریداران از سه ماهه حق 
اشتراک پرمیوم یوتیوب، فتوشاپ و کپ کات بهره می برند. گوگل مدعی 
است گوگل بوک ها سیستم ها تا ۱۰ سال به روزرسانی دریافت می کنند. 
ایسر گوگل بوک ۱۴ تنها دستگاه دو در یک در این سری است که قیمت آن از 
۸۹۹ دلار آغاز می شود. ایسر هم اکنون هشدار داده قیمت دستگاه ها اگر 
کمبود حافظه به افزایش قیمت قطعات منجر شود، افزایش خواهند یافت. 
این شرکت یک دستگاه با نمایشگر ۱۴ اینچی با قابلیت تاچ اسکرین او ال ای 
دی، تراشه اینتل کور اولترا ۵ یا اولترا ۷ و با ۱۶ ساعت عمر باتری است. گوگل 
بوک ۱۴ ایسوس ۱۲۹۹ دلار قیمت‌گذاری شده و فقط یک کیلوگرم وزن دارد.

کدام ورزش عمر بیماران مبتلا به 
سرطان را افزایش می دهد؟

نتایج پژوهش جدید نشان داد ورزش منظم و برنامه‌ریزی شده ممکن 
است به افزایش طول عمر بیماران مبتلا به سرطان و کاهش خطر بازگشت 

بیماری کمک کند.
در حال حاضر ورزش برای کمک به افراد مبتلا به سرطان در مدیریت 
خستگی و بهبود کیفیت زندگی آنان توصیه می شود و شواهد جدید نشان 
 داد که فواید آن ممکن است فراتر از این موارد باشد. پژوهشگران نتایج

۲۱ کارآزمایی بالینی شامل بیش از ۸۴۰۰ بیمار مبتلا به سرطان را تحلیل 
کردند. در برخی از این پژوهش ها، بیماران در برنامه های ورزشی تحت نظارت 
ورزش هوازی، تمرینات قدرتی یا ترکیبی از هر دو شرکت کردند و گروه دیگری 
از بیماران چنین برنامه‌ای نداشتند. در طول دوره پیگیری که به طور میانگین 
حدود پنج سال بود، احتمال مرگ در بیمارانی که ورزش می کردند ۲۳ درصد 
 کمتر بود. همچنین احتمال بازگشت سرطان پیش از مرگ در این افراد 
۱۷ درصد کمتر گزارش شد. این مزایا در بیماران مبتلا به سرطان در مراحل 
اولیه، افرادی که ورزش هوازی انجام می‌دادند و بیمارانی که دست کم ۷۰ 

درصد برنامه ورزشی خود را کامل کرده بودند، بیشتر مشاهده شد.
پژوهشگران معتقدند ورزش ممکن است با تقویت عملکرد سیستم ایمنی به 
مقابله با سرطان کمک کند. همچنین افزایش جریان خون در تومورها می‌تواند 
اثربخشی درمان های سرطان را افزایش دهد. با این حال، بیشتر شواهد این 
بررسی از پژوهش های مربوط به سرطان سینه به دست آمده و برنامه های 
ورزشی مورد استفاده نیز تفاوت زیادی با یکدیگر داشتند. بنابراین، برای تعیین 
نوع، شدت و میزان مناسب ورزش برای بیماران مبتلا به سرطان به پژوهش های 
بیشتری نیاز است. سایت مدیکال گزارش کرد، با وجود این محدودیت ها، 
پژوهشگران می گویند پزشکان می توانند ورزش برنامه‌ریزی شده را به عنوان 

بخشی از مراقبت های مربوط به سرطان توصیه کنند.

هشدار نارنجی برای سواحل دریای خزر
سازمان هواشناسی کشور برای سواحل دریای خزر هشدار سطح نارنجی 

صادر کرد.
بررسی نقشه ها و مدل های هواشناسی نشان می‌دهد طی سه روز آینده در 
اکثر مناطق کشور جو آرام همراه با افزایش نسبی دما روی می‌دهد. طی این 
مدت در شرق، جنوب شرق و مرکز کشور وزش باد پدیده حاکم است. روزهای 
جمعه و شنبه هفته آینده در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران ابرناکی، بارش پراکنده، گاهی صاعقه و 
وزش باد همراه با کاهش نسبی دما روی می‌دهد، طی سه روز آینده غرب 

خلیج فارس و دریای عمان مواج و متلاطم است.

محققان زیر دریا مزرعه خورشیدی ساختند
که  دستاوردی  طی  چینی  محققان 
در آینده به تامین انرژی عملیات های 
زیرآبی منجر می شود، نخستین مزرعه 
خورشیدی زیر آبی را ساخته و آزمایش 

کرده اند.
به گزارش ساوث چاینا مورنینگ پست، 
در این مرزعه سیستم های فتوولتائیک 
مبتنی بر پروسکایت در عمق ۱۰ متری 
پنل های  این  می کنند.  فعالیت  دریا 
زیر آبی باتری ها و یک پنل ال‌ای‌دی را 
انرژی  دادند  نشان  و  کردند  روشن 

خورشیدی را می توان حتی در گرگ‌ومیش کم‌نور 
آبی سبز اقیانوس برداشت کرد. گروهی از محققان 
دانشگاه Yunnan این تحقیق را انجام داده‌اند. 
دستاورد مذکور بر یک مانع قدیمی غلبه کرده 
است؛ نور خورشید زیر آب به سرعت محو می شود 
و سلول های خورشیدی سیلیکونی معمول برای 
طیف محدودی که باقی می ماند، مناسب نیستند. 
۱۰ درصد نور  ۱۰ متری سطح آب، فقط  در عمق 

خورشید نفوذ می کند. نور سرخ نیز که سلول های 
سیلیکونی در آن بهترین عملکرد را دارند، به طور 

کامل جذب می شوند.
محققان سلول های خورشیدی پروسکایت هالید 
سرب با شکاف باند وسیع حدود ۱.۹۶ الکترون‌ولت 
را انتخاب کردند که با نور آبی-سبز زیر آب مطابقت 
دارد. پروسکایت را می توان تنظیم و در نور کم بهتر کار 
کرد. اما در آب دریا این ماده به دلیل خوردگی، فشار، 
مشکلات بسته بندی و نشت احتمالی سرب، بی ثبات 

می شود. پژوهشگران برای برطرف کردن این 
موضوع PHMG را به عنوان یک افزودنی 
کریستالیزه کردن، اضافه کردند تا سلول های 

خورشیدی در آب دریا با ثبات تر شوند.
ژانگ ون هوا از دانشگاه یونان در این باره 
آبی  زیر  خورشیدی  سلول های  می گوید: 
پیشین روی آب های بسیار کم عمق دو متر یا 
کمتر متمرکز بودند که برای کاربردهای واقعی 
نشان‌دهنده  تحقیق  این  نیست.  کارآمد 
نخستین اعتبارسنجی عملکردی سلول های 
خورشیدی غوطه‌ور را ارائه می‌دهد که عملا 

در عمق آب تا حدود ۱۰ متر کار می کنند.
تست های آزمایشگاهی که نور خورشید در عمق 
۱۰ متر شبیه سازی شده بود، یک سلول خورشیدی 
کارآمدی  به  مربعی  سانتیمتر   ۰.۰۸۹۵ کوچک 
انتقال نیرو ۳۴.۷۱ درصد رسید. یک ماژول بزرگ تر 
به ابعاد ۲۸.۷۹ سانتیمتر مربع کارآمدی انتقال نیرو 
۲۹.۴ درصدی ثبت کرد که نشان می‌دهد حتی نور 

ضعیف را نیز می توان به طور کارآمد استفاده کرد.

آب و هوا

سبک زندگی

فواید زرشک در تقویت بینایی و 
سیستم ایمنی

زرشک مملو از مواد مغذی و آنتی‌اکسیدان هایی است که ممکن است از 
چشم، سیستم ایمنی و سلامت کلی بدن حمایت کنند.

به گزارش کلیولند کلینیک، زرشک ممکن است کوچک باشد، اما شهرت 
زیادی به دست آورده است. قرن هاست که از آن در طب سنتی استفاده 
می شود. در حالی که هیچ غذایی به تنهایی درمان کننده نیست، زرشک 
ترکیبی چشمگیر از ویتامین ها، مواد معدنی و ترکیبات گیاهی را ارائه 
می‌دهد که می تواند به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل از سلامت 

حمایت کند.
میشل دود، متخصص تغذیه می گوید: »زرشک را می توان یک »ابر غذا« 
نامید. رژیم غذایی سالم به تنوع بستگی دارد و زرشک می تواند یک افزودنی 
خوش طعم و غنی از مواد مغذی به یک الگوی تغذیه سالم باشد.« وی در 

ادامه به برخی فواید زرشک برای سلامت اشاره می کند:
گزانتین  ۱ ـ حفاظت از سلامت چشم: یکی از مواد مغذی برجسته زرشک، زآ
است، یک کاروتنوئید که به محافظت از شبکیه کمک می کند. تحقیقات نشان 
گزانتین ممکن است به تقویت  می‌دهد که خوردن غذاهای سرشار از زآ

بینایی سالم با افزایش سن کمک کند.
۲ ـ تقویت سیستم ایمنی بدن: یک سیستم ایمنی سالم به انواع مواد مغذی 
متکی است و زرشک چندین مورد از آنها را فراهم می‌کند. آنها منبع خوبی از 
ویتامین C و روی هستند که هر دو نقش مهمی در کمک به عملکرد صحیح 

سیستم ایمنی دارند.
۳ ـ تقویت سلامت و آرامش روان: یک مطالعه کوچک نشان داد افرادی که برای 
مدت کوتاهی آب زرشک نوشیده بودند، بهبودهایی را در آرامش روان، انرژی 
و خلق و خوی کلی گزارش کردند. محققان همچنین به بهبود در معیارهای 
خاصی از عملکرد ذهنی اشاره کردند. اما از آنجایی که این مطالعات کوچک 

بودند به تحقیقات بیشتری نیاز است.
 ۴ ـ محافظت در برابر آسیب سلولی: زرشک سرشار از آنتی اکسیدان است.

آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که به محافظت از سلول ها در برابر 
آسیب های ناشی از مولکول های ناپایدار به نام رادیکال های آزاد کمک می کنند.

دود تاکید می کند: »هیچ غذایی به تنهایی نمی‌تواند از بیماری جلوگیری کند. 
خوردن انواع میوه ها و سبزیجات رنگارنگ یکی از بهترین راه ها برای دریافت 

آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدن است.«

 رانندگی کاملا خودران تسلا 
به زودی در جمهوری چک

 FSD(»شرکت تسلا به‌زودی قابلیت »رانندگی کاملا خودکار تحت نظارت
Supervised( را در جمهوری چک عرضه می کند و وزارت حمل‌ونقل این 

کشور مجوز موقتی برای این سامانه کمک راننده صادر کرده است.
بر اساس اعلام حساب رسمی »تسلا اروپا« در شبکه اجتماعی »ایکس«، با 
صدور مجوز موقت از سوی دولت جمهوری چک، قابلیت »رانندگی کاملا 
خودکار تحت نظارت«)FSD Supervised( تسلا اکنون در هفتمین کشور 

اروپایی در دسترس قرار می گیرد.
سازمان حمل‌ونقل جمهوری چک اعلام کرد که تصمیم خود را بر پایه مجوز 
 )RDW( موقت صادر شده در ماه آوریل توسط نهاد نظارتی خودرو در هلند
اتخاذ کرده است. این سازمان توضیح داد که در ابتدا نگرانی هایی درباره 
نحوه واکنش FSD Supervised به چراغ‌های راهنمایی و محدودیت های 
سرعت و همچنین چگونگی اطمینان از حفظ توجه راننده و آمادگی وی 
برای در دست گرفتن کنترل خودرو وجود داشت، اما پس از ماه ها ارزیابی و 
بررسی تجربیات سایر کشورهایی که پیشتر از این قابلیت استفاده می کردند، 

جمهوری چک نیز به کشورهایی پیوست که نرم افزار تسلا را تایید می کند.
تسلا در نهایت امیدوار است که دامنه فعالیت FSD Supervised را در 
سراسر اتحادیه اروپا گسترش دهد، اما برای این کار نیازمند جلب حمایت 
دست کم ۱۵ کشور از ۲۷ کشور عضو در جریان رأی گیری احتمالی است که 

ممکن است در ماه اکتبر برگزار شود.

کتابفروشی در جنگ
چند روز پیش کتابفروشان شارجه کنفرانس سالانه شان را با حضور ۹۱۲ 
فعال صنعت کتاب از ۹۹ کشور، پر و پیمان‌تر از پارسال برگزار کردند. یکی 
از گفت‌وگوهای اصلی امسال به تجربه اداره کتابفروشی در شرایط جنگ 
اختصاص داشت. سخنران خارجی از تجربه هایی گفت که باید به آنها توجه 
داشت. این موارد به صورت فهرست‌وار عبارتند از: خرید ژنراتور و باتری برای 
ادامه کار هنگام قطع برق، نگهداری بخشی از موجودی کتاب در زیرزمین 
برای حفاظت در برابر حملات، توزیع کتاب های انبار میان کتابفروشی ها 
برای کاهش خطر نابودی یکجای موجودی، بازکردن فروشگاه حتی صبح 
بعد از حملات موشکی و پهپادی، تاثیر افتتاح کتابفروشی سه طبقه و ۱۵۰۰ 
مترمربعی در میانه جنگ، تبدیل کتابفروشی به محل اجتماع و حفظ زبان 
و فرهنگ مردم، برنامه برای گسترش شعب در شهرهای نزدیک تر به جبهه. 
در جنگ، کتابفروشی فقط کتاب نمی‌رساند؛ به حفظ زندگی عادی و روحیه 

مردم هم کمک می کند.

چگونه اضطراب روز اول مهر را برای کلاس‌ اولی ها کم کنیم؟
جدایی فرزندان از »امن‌ترین پناهگاه«

ژیلا سعیدی، روانشناس با اشاره به نقش مهدهای کودک در آماده سازی کودک 
برای ورود به مدرسه، گفت: آمادگی کودک برای مدرسه صرفا دیدن اینکه کودک 
تا چند رقم می تواند بشمارد یا چند حرف را می شناسد، نیست، آمادگی کودک 
این است که سلامت جسمی و حرکتی، رشد اجتماعی و عاطفی، هوش هیجانی 
و توجه، رشد زبان و برقراری ارتباط و همچنین انگیزه و نگرش کودک نسبت به 

یادگیری را چک کنیم.
وی با بیان اینکه لازم است کودک در سه حوزه همزمان و قبل از ورود به مدرسه 
توانمند شود، گفت: حوزه اول، احساس امنیت و توانمندی برای عملکرد مستقل 
است، چرا که اگر کودک در این بخش مسئله داشته باشد، اضطراب جدایی را تجربه 
می کند. کودک باید در دوره مهد عادت کرده باشد برای مدتی از والدینش جدا 
شود، نیازهایش را بیان کند، از بزرگ ترها کمک بخواهد و کارهای شخصی پایه مثل 

استفاده از سرویس بهداشتی را به تنهایی انجام دهد.
این روانشناس حوزه دوم را مهارت های اجتماعی بیان کرد که در دوره قبل از 
دبستان باید نسبت به آن آموزش ببیند و در توضیح بیشتر در این باره گفت: کودک 
باید بتواند منتظر بماند، نوبت بگیرد، دستورهای ساده را دنبال کند، ناکامی را 
متناسب با سنش تاب بیاورد و با همسن‌وسال هایش وارد بازی شده و نیازهایش 
را بیان کند. اگر فرزند در این حوزه مشکل داشته باشد، موضوع بیش فعالی و 
کمبود تمرکز مطرح می شود، اما این توانایی ها از آمادگی های ضروری قبل از 

دبستان است.
این روانشناس آموختن ابتدایی نوشتن و ریاضی را هم بخشی از آموزش های کودک 
در قبل از ورود به دبستان خواند و اظهار کرد: اینکه کودک تا حدودی شماره ها را 
بلد باشد، مفهوم مقدار را درک کند، با صداها بازی کند، حروف را به صورت ابتدایی 
بشناسد و بتواند درباره داستان هایی که برایش خوانده شده حرف بزند بخشی 
از این مهارت هاست. این روانشناس تاکید کرد که این سه حوزه باید همزمان و در 
قالب بازی به کودک آموزش داده شود، نه اینکه والدین این موارد را در قالب آموزش 
فشرده به دو سه ماه آخر مانده به مدرسه موکول کنند. این آموزش ها باید حداقل 

از یک یا دو سال قبل شروع شده باشد تا کودک به استقلال و توانایی لازم برسد.

مدیریت  تا  بهداشتی  سرویس  از  خودمراقبتی؛  اولویت های 
وسایل شخصی

سعیدی با تاکید بر اهمیت یادگیری مهارت های خودمراقبتی پیش از ورود به 
مدرسه، به نقش کلیدی این آموزش ها در پیشگیری از اضطراب و احساس ناتوانی 
کودکان پنج تا ۶ ساله اشاره کرد و برخی از این مهارت ها را بدین شرح بیان کرد: 

مهم‌ترین اولویت، مهارت های سرویس بهداشتی است. کودک با رشد معمولی باید 
بتواند زمان نیاز به توالت را تشخیص دهد، درخواست کند، لباسش را مدیریت کند 
و  نظافت شخصی را رعایت کند. اهمیت این مورد تنها نظافت نیست، بلکه مسئله 
حریم شخصی است. اگر کودک نتواند مستقل باشد و مجبور به کمک‌ گرفتن از 
دیگران شود، این مسئله می تواند باعث شرم، نقض حریم خصوصی و حتی تحقیر 
او شود. اولویت دوم، توانایی کودک در مستقل خوردن و آشامیدن است. کودک 
باید بتواند از پس باز و بسته ‌کردن ظرف غذا، قمقمه و تنقلات خود بربیاید. هدف 
این است که کودک دچار درماندگی نشود و یاد بگیرد در مواردی که ناتوان است، 
از بزرگ ترها کمک بخواهد. اولویت سوم، مدیریت وسایل شخصی است. کودک 
باید بتواند از لوازم متعلق به خود استفاده کند، مثلا لباسش را آویزان کند، مداد، 

پاک کن و دفترش را بیرون بیاورد، استفاده کند و دوباره سر جای خود قرار دهد.
سعیدی با تاکید بر اینکه کودک باید کار کردن با زیپ و دکمه را بلد باشد و بتواند 
لباس های ساده مانند کاپشن یا یونیفرم را بپوشد، به والدین توصیه کرد: در سال 
اول مدرسه اگر کودک هنوز توانایی بستن بند کفش را ندارد، کفش های چسبی یا 
زیپ‌دار برای کودک تهیه کنند اما در کنار آن باید مهارت بستن بند کفش را به فرزند 

خود آموزش دهند.
این روانشناس با تاکید بر نقش والدین و مربیان در کمک کردن به کودکان برای 
کاهش اضطراب جدایی با کارهایی نظیر بازی کردن، گفت: تنظیم هیجان یکی از 
پایه های اصلی سازگاری با مدرسه است. ابتدا قرار نیست کودک پیش‌دبستانی 
هیچ اضطرابی را تجربه نکند، چرا که از نظر فیزیولوژی، شروع مدرسه و جدایی 
طولانی مدت از مکان امن خانه، هورمون های استرس را بالا می برد و گریه یا 
چسبیدن به والدین در هفته های اول طبیعی است. هدف ما حذف احساس 
ناراحتی نیست، بلکه آموزش تحمل دوری، بیان احساسات و مدیریت ناکامی ها به 
کودک است. کودک باید یاد بگیرد هیجاناتش را نام گذاری و درباره آنها صحبت کند 

که در این سن، گفت وگو، داستان خوانی و بازی بسیار کمک کننده است.
این روانشناس در خاتمه بر این نکته نیز تاکید کرد که اگر کودک با وجود آموزش، 
بعد از خداحافظی همچنان بی قرار بود، نباید او را مجبور کرد که سریع وارد جمع 
شود. توصیه می کنم در کلاس یک گوشه دنج و آرام وجود داشته باشد البته نه 
برای تنبیه، برای اینکه کودک هر وقت حس کرد حالش خوب نیست پناه ببرد آنجا و 
آرام شود. مربی هم می تواند با استفاده از کارت های احساسات یا عروسک هایی 
که کودک به آنها علاقه دارد به او حس امنیت بدهد. وقتی کودک ببیند حامی دارد 
و امنیتش تامین است، کم کم ترسش می‌ریزد، هیجاناتش را مدیریت می کند و با 

میل خودش وارد بازی و فعالیت های کلاسی می شود.

کاغذک
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